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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي . 

كه  دينالعابالقاسم بن زينو بعد چنين گويد بنده مسكين عبدالرضا بن ابي

قاي جمال صفري كه مراسله لمان بنام ا  اي بدستم رسيد از يكي از ايرانيان مقيم ا 

ن سؤالاتي درباره سلسله جليله شيخيه نموده بودند و در ابتدا ميخواستم  در ا 

ن سؤالات بكار بسياري از  جواب مختصري عرض كنم ولي چون ديدم جواب ا 

نند ميخورد جواب را قدري امثال ايشان كه در صدد تحقيق و تفحص از امر دي

مفصلتر مينويسم و اميدوارم كه مورد استفاده ايشان و امثال ايشان قرار گيرد و 

ن قرار ميدهم و لا حول و  عين نامه ايشان را متن و جواب خود را مثل شرحي بر ا 

 لا قوة الا بالله . 

اند ميخواهم دين باضافه مذهب كه جزء دين است براي خود مرقوم داشته

 انتخاب كنم . 

عرض ميكنم بسيار كار خوبي ميخواهيد بكنيد و در صدد كاري هستيد كه در دنيا 

خرت باعث رستگاري شما ميشود . اما دين خدا در اين اعصار اسلام است و  و ا 

ران اند و پيغمباديان سابقه مثل دين يهود و نصاري در زمان خود همه بر حق بوده

نها همه از جانب خداوند بود خري پيغمبران پيغمبر ما حضرت محمد بن ها  اند و ا 

خري كتابها  خري دينها و كتاب او ا  له كه دين او ا  عبدالله است صلي الله عليه و ا 
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است و حلال او تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام ، ولي امت 

ن بزرگوار همانطور كه خود ايشان از پيش خبر داده اند دهفرقه ش اند هفتاد و سها 

نها فرقه حقه اثناعشريه نها گمراهند و فرقه حقه ا  ه اهل اند كو هفتاد و دو فرقه ا 

ن حضرت جانشين بر حق ايشان حضرت اميرالمؤمنين  نجاتند و معتقدند بعد از ا 

عليه السلام هستند و بعد از ايشان يازده فرزند ايشان امام و پيشواي مسلمينند و 

نها حضرت صاحب خري ا  الامر عجل الله فرجه زنده و غايبند و روزي كه ا 

خداوند مصلحت بداند ظهور خواهند فرمود و زمين را پر از عدل و داد ميفرمايند 

و شما اگر ميخواهيد ديني انتخاب كنيد دين خداوند اسلام است و مذهب حق 

 مذهب شيعه اثناعشري است . 

ليل نميشود كوركورانه قبول اند در دنياي امروز چيزي را بدون دمرقوم داشته

 كرد. 

بايسته چيزي را عرض ميكنم در همه اعصار همين طور بوده و هيچوقت نمي

دليل قبول كرد و خداوند دليل را علامت راستگوئي شمرده و در كتاب خود بي

فرموده قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يعني بگو بياوريد دليلتان را اگر 

نكه انسان ديني را انتخاب كند باو عقلي  راستگويان هستيد ، و خداوند قبل از ا 

ن ميتواند ادراك كند و همان را حجت باطن قرار داده است  داده كه كليات را با ا 

ن عقل انسان را براه راست هدايت مينمايد و بعد از معرفت كليات در امور  و ا 
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نها را جزئيه اشخاصي را حجت خود قرار داده كه اول بدليل عقل صفات  ا 

نها را بشناسيم بعد در جزئيات  بشناسيم و براهنمائي او با مشاعر ظاهره اشخاص ا 

از ايشان بگيريم چون عقلي كه در سر اغلب مردم هست عقل كامل نيست و 

بينيد اشخاص در امور جزئيات را نميتواند بفهمد دليلش هم اين است كه مي

پسندند كه ديگري همان چيز را جزئيه اتفاق نظر ندارند و هر يك چيزي را مي

نها ناقص است يا هر دو و تا نمي پسندد و اين دليل اين است كه عقل يكي از ا 

شخصي كه صاحب عقل كامل نباشد نشناسيم و عقل خود را با عقل او نسنجيم 

نميتوانيم مطمئن شويم كه عقل ما در تشخيصش خطا نكرده است ولي كليات را 

دراك كرد و خطا نكرد چون عقل در باطن مثل چشم در با عقل ناقص هم ميتوان ا

عتي بيند حال جمابيند بعضي كمتر ميظاهر است بعضي چشم ايشان خوب مي

اي نگاه ميكنند چشم ضعيف و قوي هر دو كوه را كه فاصله دار كه بكوه ازچشم

بينند ولي جزئياتي كه در كوه هست سنگهاي كوچك كلي و بزرگ است مي

نكه چشمش خيلي قوي است وچك و امثال اينها را همه نميهاي كبوته بينند ا 

نكه قدري ضعيفتر است سنگها و بوتههمه را مي را  هاي نسبتا بزرگبيند ا 

نكه ضعيفتر است هيچكدام از اين جزئيات را بيند ولي ريزها را نميمي بيند ا 

ي همه ك برااي براي اين ملبيند حال مسائل بزرگ عالم مثل اثبات سازندهنمي

سان است و هر كه كمتر عقلي دارد بعقل ميتواند  عقول چه ناقص چه كامل ا 

ين اي است ابيند حتما سازندهاستدلال كند كه همانطور كه براي عمارتي كه مي
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اي دارد و خود بخود ملك باين عظمت هم با اين نظم و ترتيب حتما سازنده

بيند ميتواند در اين عالم ميبوجود نيامده و همچنين از نظم و حكمتي كه 

ن عالم و قادر و صاحب حكمت بوده و بيهوده اين ملك  استدلال كند كه سازنده ا 

ميفهمند و همچنين  عظيم را خلقت نفرموده حال اين مسأله كلي را همه عقول

ن سازنده حكيم از خلقت ما بني ن نتيجه بگيرند كه ا  دمميتوانند كه از ا  هم  ا 

نرا در ابتدا نمينيمنظوري داشته كه ب دم ا  دانند و اگر مقصود او كارهاي ا 

نها جاهلند و خودش مخصوصي بوده كه بني دم بايد انجام دهند چون ميداند كه ا  ا 

نها اوامر خود را برساند و چون  نها را در ابتدا جاهل خلقت فرموده بايد بنحوي با  ا 

نها داده ادراك غيب را نميتوانند بكنند ب كه قابل  ايايد بوسيلهبا مشاعري كه با 

ن وسيله جز بشري مثل  نها برساند و ا  نها باشد امر خود را با  ادراك چشم و گوش ا 

نها نمي شود باشد بايد زباني داشته باشد كه سخن بگويد و حرف او را بتوانند ا 

نرا ببينند خلقتش بطوري كامل و صاحب شعور  بشنوند هيكلي داشته باشد كه ا 

وند مطلع شود و براي ديگران بگويد جمادات و نباتات و باشد كه از اوامر خدا

حيوانات مسلما اين وساطت را نميتوانند بكنند چون شعورشان از اناسي كمتر 

است حرف هم نميتوانند بزنند پس مسلما بايد بشري مثل خود ما باشد و چون 

دمبني نها  ا  بعضي راستگو و بعضي دروغگو هستند و ممكن است كسي از ا 

غ اين ادعا را بكند خداوند حكيم كه قصد فهماندن اوامر خود را بخلق دارد بدرو

ن شخص كه  براي اينكه خلق گمراه نشوند بايد يك علامت محسوسي براي ا 
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سخنگوي او خواهد بود قرار دهد تا او را بشناسند و يقين كنند كه او صاحب 

 خداوند را ادراكشعوري است بالاتر از شعور ديگران بطوري كه ميتواند اوامر 

كند و بواسطه ارتباطي كه با امر خداوند دارد صاحب قدرتي است كه ديگران 

شكار  نرا ندارند و بهر حال بايد خداوند او را تأييد كند و صدق او را بر همه ا  ا 

فرمايد و اگر كسي بدروغ خود را نماينده خداوند معرفي كند او را رسوا و 

شكار  نكسي كه از جانب خداوند اين منصب مفتضح كند و دروغ او را ا  فرمايد و ا 

را خواهد داشت اسم او پيغمبر است كه پيام خداوند را بما ميرساند و دعاهاي ما 

را بخداوند ميرساند حال با دليل عقل ولو عقل ناقص هم باشد اين دو مسأله كلي 

را بيهوده و حكيم و ما  را ميشود فهميد كه اولا اين ملك خدائي دارد عالم و قادر

ن خلقت فرموده  خلقت نفرموده و ثانيا براي اينكه ما را از غرضي كه ما را براي ا 

گاه نمايد بايد پيغمبري فرستاده باشد كه مطلع بر اوامر و نواهي او باشد و  ا 

ن  يات و علاماتي باشد كه دليل بر صدق گفتار او باشد ولي اينكه اسم ا  صاحب ا 

نرا ديگپيغمبر چه بايد باشد شكلش چطو ر با ر بايد باشد در كدام شهر بايد باشد ا 

ن پيغمبر خعقل ناقص نميتوانيم بفهميم و بايد منتظر باشيم تا خو ود را معرفي د ا 

ن دو را پايه عقايد خود قرار . اين دو مطلب را ما بعقل خود ميفرمايد فهميم و ا 

يا اين نتيجه را كه به دلي ئيم كه ا  رفتيم در ل عقل گميدهيم و در صدد تفحص برميا 

مده قتيكه اند واند يا نيامدهخارج واقع هم اتفاق افتاده و كساني باين اسم و عنوان ا 

اند و بينيم كه بلي در ازمنه سابقه كساني باين عنوان برخاستهتفحص ميكنيم مي
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يات و علاماتي هم نشان دادهادعا كرده اند كه اند پيغمبر خدايند و معجزات و ا 

نها ميكردهدلالت بر صد نها  ق گفتار ا  و خداوند هم با اينكه عالم بوده و بر ادعاي ا 

گاه بوده و اگر احيانا دروغگو بوده نها را داشته امر ا  اند قدرت بر باطل كردن امر ا 

نها را باطل نفرموده بلكه تأييد و تسديد فرموده و جماعتي را هم مي يم كه بينا 

نها گرويده نها ربا  ا دارند ، از مجموع اينها براي ما محقق ميشود اند و تصديق امر ا 

ن پيغمبران مثل حضرت موسي و حضرت عيسي و حضرت محمد بن عبدالله  كه ا 

ينيم باند و ميعليه و عليهم السلام همه بر حق و راستگو و از جانب خداوند بوده

يت ص نها را ا  نها علاوه بر معجزاتي كه در زمان خود ابراز داشته و ا  خري ا   دقكه ا 

نرا خداوند نازل فرموده  ن و فرموده كه ا  ورده بنام قرا  خود قرار داده كتابي هم ا 

ن نميتواند بياورد و الي الآن  ن كتاب معجزه است و احدي از خلق مثل ا  و خود ا 

ن زمانها ميگذرد هيچكس نتوانسته كه  هم كه قريب هزار و چهارصد سال از ا 

ن بياورد و در همان كتاب ذكر پيغمبر نها و ذكر مثل ا  ان پيشين و معجزات ا 

ن حضرت شده است و كسي ن زمان نكرده و هر  معجزات خود ا  نها را در ا  انكار ا 

كه هم كرده گفته كه سحر است ولي اصل كار را كه بر خلاف عادت ديگران 

ن بوده اند و چون دليلي بر سحر بودن اند انكار نكردهبوده و همه عاجز از مثل ا 

نها هم نها نيست ا  نكه اند و خداوند هم با اياند فقط ادعاي بيدليلي كردهكه گفته ا 

نها اقامه نفرموده و بعلاوه معجزه  قادر بوده براي ما هيچ دليلي بر باطل بودن ا 

ن حضرت از عرب با تمام جد  ن حضرت هم در ميان است و همه دشمنان ا  باقيه ا 
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نرا نستهاند نتواو جهدي كه در اين مدت هزار و چهارصد سال كرده اند مثل ا 

ن حضرت براي ما حاصل  بياورند از مجموع اينها يقين قاطعي بر صدق گفتار ا 

ن حضرت پيغمبر و فرستاده از جانب خداوند بوده و همانطور كه خبر  ميشود كه ا 

داده دين او همه اديان سابقه را نسخ فرموده و خود ايشان خاتم همه انبياء هستند 

خري هم ن حضرت ا  ه شرايع است و همه انبياي سلف هم بر حق و شريعت ا 

نها قرار داده كوتاه بوده وبوده  اند جز اينكه مدتي كه خداوند براي شريعت ا 

شريعت هر پيغمبري با بعثت پيغمبر صاحب شريعت بعدي منقضي و منسوخ 

نها كه بر شريعتهاي سابق باقي مانده اند چون انكار پيغمبران بعد و ميشده و ا 

نها اند و بر باطلند . پس با اين ادله اند نافرماني خداوند را نمودهرا كرده شرايع ا 

نكه خدائي هست و  و مقدمات بر ما دو اصل از اصول دين ما ثابت ميشود ، يكي ا 

له كه  نكه پيغمبري دارد بنام حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و ا  يكي ا 

ا بما ميرساند و بنا بر اين هر چه سخنگوي خداوند عالم است و اوامر و نواهي او ر

از صفات خداوند مثل عدل و قدرت و علم و احاطه و همه صفات لاتعد و 

ن جزئيات را  لاتحصي خبر داده همه را ميپذيريم چه با عقل ناقص خود بتوانيم ا 

نها هم كه بعقل ناقص ما درست نيايد عقل خود  اثبات كنيم چه نتوانيم و هر چه از ا 

بگذاريم و فرمايش او را بگيريم و اعتقاد ورزيم چون به عقل ناقص  را بايد كنار

خود مطمئن نيستيم كه همه جزئيات را بفهمد چه بسياري از امور دنيا و علوم دنيا 

نها را ميدانند مي را هم كه از بينيم امور ظاهري است و بعض همجنسان ما ا 
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ن نتيجه منمي نها بر خطا ميرويم و از ا  ا يگيريم كه خطاي عقل ناقص مفهميم و در ا 

در امور پنهاني و غيبي بيشتر است و راه سلامت كنار گذاردن عقل ناقص و 

گرفتن بفرمايش پيغمبر خداست كه عقل او كامل است و خداوند همه چيز را باو 

وحي ميفرمايد و بنا بر اين هر چه كه بما خبر داده است از امور غيبيه مثل روز 

را چون و چم و حساب و كتاب و تكاليف شرعيه همه را بيقيامت و بهشت و جهن

پذيريم و هر كدام را هم كه بعقل خود نيز فهميديم شكر خداوند را ميكنيم مي

ايم و هر كدام را كه بعقل خود نفهميديم تسليم كه عقل ما را زياد كرده و فهميده

رمايد را بيناتر بفميكنيم و اعتقاد ميورزيم و دعا ميكنيم كه خداوند چشم عقل ما 

نها را با عقل هم بفهميم و از اين استدلالها مي فهميم كه تكليف ما گرفتن كه ا 

بكتاب خدا و فرمايشات پيغمبر است بعد از اين مقدمات چون بكتاب خدا نظر 

فرموده كه همه چيز در كتاب خدا هست از ظاهر  بينيم با اينكه خداوندميكنيم مي

ن كه كتاب كوچكي است  فهميم و خود كوچكي كتاب همه چيز را نميا 

ن گنجايش ذكر همه احكام و امور عالم را ندارد پس  شهادت ميدهد كه ظاهر ا 

ن هم مذكور است كه  ن نيست و در خود قرا  ن مطالب در ظاهر قرا  يقينا همه ا 

نها كه راسخ در علم هستند نميدانند پس ما كه در خود  نرا جز خداوند و ا  تأويل ا 

ان فهميم معلوممراسخ در علم نيستيم و همه چيز را از كتاب خدا نميبينيم مي

ن علم بمجهولات  ميشود كه كتاب خدا بتنهائي امروز كفايت ما را نميكند و از ا 

ن است پيدا نميتوانيم بكنيم مثلا امر  خود و حتي جزئيات احكامي كه در ظاهر قرا 
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ن ميخوانيم كه نماز بخوانيد ولي  ن نميتوانيم بفهميم خداوند را در قرا  از روي ا 

ن چه بايد گفت و هكذا كليه  چه جور بايد نماز خواند چند ركعت خواند در ا 

احكام و تنها راهي كه براي ما ميماند اين است كه بفرمايشات پيغمبر رجوع كنيم 

ن با خبر نيست و همانطور كه ما نمي امثال  فهميمچون غير از او كسي از معاني ا 

مند و اگر هم چيزي بگويند معلوم نيست كه درست فهميده باشند فهما هم نمي

ن تابع يك كسي بشويم كه عقل او هم مثل عقل  و هيچ دليلي ندارد كه در فهم قرا 

ما ناقص است و هر دو در عدم اطلاع بر مراد خداوند مشتركيم پس تنها راه ما 

له كه با   اصطلاح  نها دررجوع بفرمايشات حضرت پيغمبر است صلي الله عليه و ا 

ن سنت ميگويند بعد كه بفرمايشات پيغمبر ميخواهيم رجوع كنيم مي بينيم كه ا 

ن هم كه در حال  حضرت بيست و سه سال بيشتر دعوت نفرمود سيزده سال اول ا 

زيسته و تابعين بسيار كمي داشته تا اينكه بمدينه هجرت دربدري و غربت مي

خر عمر هم اغلب بجن گ و جدال مشغول بوده و موافق بعض فرموده در ده سال ا 

تواريخ هشتاد جنگ در اين مدت كم فرموده يعني هر چهل و پنج روزي يك 

ن بتوانند همه احكام امت را تا روز جنگ و بسيار مجال كمي داشته اند كه در ا 

قيامت بيان بفرمايند و بطوري كه ميگويند بيش از چهارهزار حديث از ايشان در 

حديث همه احكام دين نميگذرد و بايد بفهميم كه  چهارهزاردست نيست و باين 

اين پيغمبر خدا كه فرموده دين او تا قيامت باقي است و همه احكام را هم نفرموده 

ن  و كتاب خدا را هم كه در ميانه ما گذارده و حاوي جميع احكام است ما از ا 



  10صفحه | 
 
 

وريم چه تكليفي براي اين امت بعد از خود معل  وم فرموده وچيزي سر درنميا 

ن حضرت است  سهلترين راه براي فهميدن اين مطلب رجوع به فرمايشات خود ا 

ن حضرت نبينيم جا دارد كه ترديد در  و اگر چيزي در اين باره در فرمايشات ا 

صحت نبوت ايشان بكنيم چون كسي كه ادعا كند فرستاده خداست و بگويد 

زمان حيوة خودش همه احكام  همه بايد تا قيامت به شريعت او عمل كنند ولي در

را بيان نكند و تكليفي هم براي بعد از خودش معلوم نكند چنين كسي را عاقل 

نميشود شمرد چه برسد باينكه او را فرستاده خدا بدانيم ولي وقتيكه بفرمايشات 

بينيم چنين نيست و از اين مطلب غفلت نفرموده و تكليف او رجوع ميكنيم مي

و  معلوم فرموده و امر خداوند را بتمام و كمال بانجام رساندهامت را بعد از خود 

تبليغ رسالت خود را فرموده و در اواخر عمر خود در وقت مراجعت از مكه كه 

ن بزرگوار بود در محلي بنام غدير خم مسلمين را كه بنا بر رواياتي  خرين حج ا  ا 

ه بودند جمع متجاوز از صدهزار نفر بودند و در خدمت ايشان بمكه مشرف شد

 اند كه علياند و فرمودهفرمودند و عين همين نكته را در خطبه خود متذكر شده

گاه باشيد حلال و حرام بيش از مفسر كتاب خدا و دعوت كننده بسوي او است ا 

نها را بكنم پس امر بحلال بكنم و نهي از  نها را بشمارم يا تعريف ا  ن است كه ا  ا 

نچه از جانب حرام بكنم در يك مقام پس امر  شدم كه بيعت از شما بگيرم بقبول ا 

وردم درباره علي اميرالمؤمنين و امامان بعد از او اي جماعت مردم  نرا ا  خداوند ا 

ن و پيروي نكنيد  يات او را و نظر كنيد در محكمات ا  تدبر كنيد و بفهميد ا 
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نرا و  نرا پس قسم بخدا هرگز براي شما بيان نخواهد كرد زواجر ا  متشابهات ا 

نرا مگر كسي كه من دست او را گرفته ام . و در واضح نميكند براي شما تفسير ا 

هراينه خداوند امر فرموده مرا و نهي فرموده مرا  همان خطبه است جماعت مردم

و من امر كردم علي را و نهي كردم او را و دانست امر و نهي پروردگارش را 

بكنيد . و در همان خطبه است اي  عزوجل پس امر او را بشنويد و تسليم امر او را

جماعت مردم خداي شما جل جلاله امر كرده است مرا كه علي را برپا بدارم در 

ميانه شما كه علم باشد و امام باشد و خليفه باشد و وصي باشد و اينكه او را برادر 

و وزير خود قرار دهم . و در همان خطبه است هر كس من مولاي او هستم پس 

او است خدايا دوست بدار هر كه او را دوست بدارد و دشمن بدار علي مولاي 

هر كه او را دشمن بدارد و نصرت كن هر كس كه او را نصرت نمايد . و از 

مغازلي يكي از علماي اهل سنت نقل شده كه پس از اين خطبه عمر بن ابن

خطاب به اميرالمؤمنين عرض كرد بخ بخ لك يعني خوشا بحال تو اي پسر 

اي پس خداوند نازل طالب گرديدي مولاي من و مولاي هر مؤمن و مؤمنهابي

فرمود اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا 

براي شما دين شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را  يعني امروز كامل كردم

يرخم يكي از صدها و راضي شدم كه اسلام دين شما باشد . و اين حديث غد

له درباره جانشيني  حديث است كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

د و اناميرالمؤمنين فرموده است و حديث غدير را سني و شيعه همه روايت كرده
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شهراشوب روايت شده كه بيش از هزار جلد كتاب از تصانيف شيعه و از ابن

نها اين حديث را از طرق متعدده  سني از متقدمين و متأخرين هست كه در ا 

ن كتابها الآن هم موجود است مثل كتاب روايت كرده اند ، و تعدادي از ا 

 المرام كه كتاب بسيارالانوار كه چندين مجلد بزرگ است و كتاب غايةعبقات

نها روايات اين حديث است كه روات مختلفه از شيعه و  بزرگي است و تمام ا 

ماند اند و شكي براي عاقل منصف باقي نميسني بالفاظ مختلفه روايت نموده

له امت را بعد از خود بلاتكليف نگذارده و  كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

نها معلوم كرده و با تعيين او دين خدا را كامل كرده و موردامام و خليفه  اي بر ا 

رضايت خداوند قرار گرفته است پس همانطور كه عقل حكم كرد كه پيغمبر 

بايد جانشيني كه عالم به احكام خداوند باشد بعد از خود تعيين فرمايد بنقل  خدا

ن  هم كه رجوع كرديم ديديم كه همينطور شده است و بعقل و نقل فهميديم كه ا 

جانشين حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام است ، از طرفي باز 

ليه و ضرت پيغمبر صلي الله عبينيم كه اشخاص ديگري غير از ايشان بعد از حمي

له ادعاي اين مقام را كرده نها ا  نها را مفتضح فرموده و بطلان امر ا  اند ولي خداوند ا 

نها ابوبكر بود كه جمعي را جمع كرد و  شكار فرموده مثلا اولي ا  را بر همگان ا 

خود را خليفه خواند و در بطلان قول او همين كفايت است كه دليلي بر خليفه 

د نداشت و خداوند دليل را علامت راستگوئي قرار داده و در كتاب بودن خو

خودش فرموده هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يعني بياوريد دليل خود را اگر 
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راستگويان هستيد . و او دليل بر خلافت خودش نداشت پس راستگو نبود بلي 

له روايت ميكرد كه يك حديثي از حضرت اند فرموده پيغمبر صلي الله عليه و ا 

امت من بر ضلالت جمع نميشوند همين حديث هم دلالت بر سخن او نداشت 

چون امت يعني همه مسلمانان و همه مسلمانان اجتماع بر خلافت او نكرده بودند 

له پس ادعاي او بي دليل بوده و بعلاوه از بس حضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

ن بدبخت هم ناچار احاديث در شأن حضرت اميرالمؤمنين فرمود ه بودند خود ا 

نها بود و خودش روي منبر گفت : اقيلوني اقيلوني لست بخيركم و علي  از اقرار با 

نكه علي در  فيكم . يعني وابگذاريد مرا وابگذاريد مرا من بهتر شما نيستم و حال ا 

ميانه شما است . حال اگر راست ميگفت چرا بر كسي كه بهتر از او بوده پيشي 

اي بود كه دروغ ميگفت و همچنين بعد اگر دروغ ميگفت چطور خليفه جسته و

از او عمر ادعاي خلافت كرد حرف او هم بيدليل بود دليلش اين بود كه ابوبكر 

او را بخلافت تعيين كرده و بر گوينده است كه از او بپرسد ابوبكر چه حقي 

بود خداوند كه  ادهداشت خليفه براي مسلمين تعيين كند كي اين اختيار را باو د

له نه او را  در اين باره وحي باو نفرموده بود حضرت پيغمبر هم صلي الله عليه و ا 

به خلافت تعيين فرموده بودند نه اجازه خليفه معلوم كردني باو داده بودند 

مسلمين هم اگر اختيار خليفه معلوم كردن داشتند كجا باو چنين اختياري داده 

قتيكه خود را خليفه دانست و منبر رفت گفت بيعت بودند تازه خود عمر و

نرا بخواهدابوبكر فلته بود يعني لغزش و كار بي  تدبري بود پس هر كس مثل ا 
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بكند او را بكشيد حال خليفه اول كه به تصريح خليفه دوم بيعت با او لغزش بود و 

نرا تكرار بكند حكم قتل تعيين ميكند چه حقي دارد كه ب اي ربراي هر كس كه ا 

مسلمين خليفه معلوم كند و عمر در اين سخنش اگر راستگو است خلافت ابوبكر 

و بالتبع خلافت خودش كه به تعيين او بوده باطل است و اگر دروغگو است 

شخص دروغگو كه نميتواند خليفه خدا و رسول باشد و باز خود عمر بر منبر 

ما مرا كج كرد ش گفت كه من شيطاني دارم كه بمن تعلق ميگيرد پس هر وقت

اي خطا كردم مرا هدايت كنيد . حال اين چه خليفه مرا راست كنيد و هر وقت

نها را هدايت كند استمداد  است كه بازيچه شيطان ميشود و از امت كه خود بايد ا 

ميكند كه كجي او را راست كنند و اگر خطا كرد او را هدايت كنند و همچنين 

ل ادعاي خلافت كرد چون ترتيب خلافت او اينطور دليخليفه بعد از او عثمان بي

شد كه عمر شش نفر را معلوم كرد كه بعد از او رأي بدهند كه كي خليفه باشد و 

نها را بكشد عمر  ن شش نفر رأي بكسي ندادند همه ا  كسي را مأمور كرد كه اگر ا 

چه حقي داشت چنين حكمي بكند بچه دليل تجويز كشتن شش نفر را از پيش 

رد بچه دليل اختيار مسلمين را بدست اينها داد كسي كه ميگويد بيعت خود ك

ابوبكر لغزش بود و بنا بر اين خلافت او صحيح نبوده خلافت خودش هم كه 

بتعيين ابوبكر بوده صحيح نبوده چه حق داشته كه باين ترتيب خليفه براي 

ه و تجاوز بمسلمين معلوم كند و بعد از همه اين حرفها عثمان بقدري ظلم كرد 

كردار  اموال مسلمين نمود كه مسلمانان جمع شدند و او را كشتند حال گفتار و
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نها را رسوا  خود اين خلفا همه شاهد بطلان قولشان هست و خداوند باين طور ا 

فرمود ولي حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام كه بفرمان خداوند و وحي او از 

ر يب و نقصي هيچيك از مسلمين بطرف پيغمبر بخلافت تعيين شدند هيچ ع

اند رفتار و گفتارشان سرمشق همه مسلمانان بلكه همه عقلاي ايشان نگرفته

جهان است و كوچكترين دليلي بر بطلان ادعاي ايشان نيست حال كه از طريق 

ق نقل اي داشته باشد و از طريعقل و نقل بر ما ثابت شده كه پيغمبر بايد خليفه

له اميرالمؤمنين را بعد از خود ثابت شده كه حضرت پ يغمبر صلي الله عليه و ا 

ن حضرت هم ادعاي خلافت داشته و  اندخليفه و جانشين معين فرموده و خود ا 

ورده نشده و خداوند ادعاي  ن حضرت ا  هيچ دليل صحيحي بر خليفه نبودن ا 

شكار فرموده  ايشان را تأييد و تسديد فرموده و بطلان مدعيان ديگر خلافت را ا 

ن شكي براي منصف باقي نميماند كه خليفه بعد از حضرت پيغمبر )ص ( ا 

و خود ايشان يازده  (حضرتند و پس از ايشان بنص حضرت پيغمبر )ص

خري ايشان زنده و  ن حضرتند و ا  فرزندشان يكي پس از ديگري خلفاي بعد از ا 

ند داوباقي است الا اينكه بنا بمصالحي از نظرها غايب شده و همينكه حجت خ

سنيها  بينيمباقي است از اعظم ادله حقانيت شيعه اثناعشري است چون الآن مي

د و اي ندارنهاي غير اثناعشري هم امام زندهاي ولو بباطل هم ندارند شيعهخليفه

نها همين كافي است كه ناچارند بگويند امروز خلق واسطه ن اي بيدر بطلان ا 

ندارند و ارتباط قطع است ولي شيعه  خود و خداوند ندارند و راهي بسوي او
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اثناعشريه كه معتقد بحيوة حضرت ولي عصر عجل الله فرجه هستند خود را در 

ن بزرگوار ميدانند و بحفظ و نگهداري او از دين مبين مطمئنند و  مرأي و مسمع ا 

با علم و يقين و اعتماد بر حفظ او بشرايع دين خود عمل ميكنند و در دنيا تنها 

ن ما ها اصل سوم ديكه بر حق هستند همين جماعتند پس با اين استدلال ايفرقه

 كه شناختن امامان باشد ثابت ميشود . 

حال باز بتفكر ميپردازيم و ميگوئيم اينها همه درست حضرت پيغمبر صلي الله  

له پيغمبر بوده ان از اند جانشينان ايشان هم يازده نفرشاند ولي از دنيا رفتهعليه و ا 

اند و دوازدهمي ايشان هم كه از نظرها پنهانند و ما بهيچ كدام دسترسي نيا رفتهد

 اند و مأمور به ابلاغنداريم پس چه بايد بكنيم اگر اينها از جانب خداوند بوده

اند و دين اسلام تا قيامت باقي است در اين فرجه ايام غيبت كه اوامر خداوند بوده

ن هستيم بايد ا لبته تكليف ما را تعيين فرموده باشند و ما را بخود ما در جزئي از ا 

وانگذاشته باشند ، رجوع ميكنيم بفرمايشات ايشان ببينيم چه ميفهميم وقتيكه 

بينيم حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تكليف را معين رجوع ميكنيم مي

اند اما الحوادث الواقعة اند و در يكي از توقيعات خود مرقوم فرمودهفرموده

رجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله يعني اما حوادثي فا

نها رجوع كنيد به روايت نها حجت  كنندگان حديث ما پسكه اتفاق ميافتد در ا  ا 

منند بر شما و من حجت خدايم . از اين ميفهميم كه تكليف ما اجمالا مراجعه 
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ند ولي هنوز درست بر ما روشن باشخاصي است كه روايت حديث ايشان را ميكن

يا هر كس كتابي را باز كرد و حديثي بر ما روايت كرد اين حجت امام  نيست كه ا 

زمان عليه السلام بر ما است يا شرايط خاصي هم بايد داشته باشد باز كه تتبع در 

اند لا بينيم كه در دستخط ديگري مرقوم فرمودهكنيم ميفرمايشات ايشان مي

موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرنا  عذر لاحد من

و نحملهم اياه اليهم يعني عذري نيست براي هيچيك از دوستان ما در اينكه خود و 

نچه روايت ميكنند از ما اشخاص مورد وثوق ما  ديگران را بشك بيندازند در ا 

نها را شريك سر خود بتحقيق دانسته  قرار ميدهيم و سر خود را بوسيلهاند كه ما ا 

نها بدوستانمان ميرسانيم . از اين فرمايش مي  فهميم كه بايد بروايات اشخاصا 

ثقه و مورد اعتماد بگيريم نه هر راوي و باز كه در اخبار تتبع ميكنيم به فرمايش 

اند فاما من كان عسكري عليه السلام برميخوريم كه فرموده حضرت امام حسن

اء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فعلي العوام من الفقه

ان يقلدوه و ذلك لايكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني اما از فقها هر كس 

كه نگاهدارنده باشد نفس خود را و حفظكننده باشد دين خودش را مخالف 

 پس بر عوام است كه تقليدخواهش نفس خودش باشد و مطيع امر مولايش باشد 

نها .  نها بعض فقهاي شيعه هستند نه همه ا   او را بنمايند و ا 
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از اين فرمايش ميفهميم كه شخصي كه دين خود را از او ميگيريم بايد علاوه بر 

نها بكند و نفس خود را از تخلف از  اينكه راوي و ثقه باشد خودش هم عمل با 

دار و معتقد و حافظ دين خود باشد و بخواهش فرمايش امام نگاه دارد و واقعا دين

نرا بكند و مطيع امر امام خود باشد و بعلاوه از  دل خودش عمل نكند و مخالفت ا 

خر فرمايش خود داده اند ميفهميم كه نه هر كس خود را بشكل هشداري كه در ا 

ورد متصف باين صفات خواهد بود بلكه نها هستند كه  فقها درا  فقط بعض از ا 

باين صفاتند و همه اين طور نيستند و تقليد همانها كه باين اوصافند واجب متصف 

است و تقليد ديگران را نبايد كرد و همه شيعه در صحت اين سه حديث اجماع 

نها نيست كه فرمايش امام عليه السلام و دستور او  ن قائلند و شكي در ا  دارند و با 

ا روشن شد كه در پي چنين در ايام غيبت اين است پس اجمالا تكليف قطعي م

كسي بايد باشيم حال شروع ميكنيم بجستجوي از چنين كسي كه امام ما دستور 

فرموده در زمان غيبت باو رجوع كنيم بديهي است كه چنين شخصي از 

پرستان نيست لابد در ميانه موحدين است از يهود و نصاري هم نيست لابد بت

نها منكر امامت ائمه مايند در ميانه مسلمين است از اهل سنت هم ن يست چون ا 

پس در ميانه شيعه اثناعشري است از جهال هم نيست چون ما طالب علميم و او 

نها  نها كه اين عنوان را ميكنند بايد باشد در ميانه ا  علم ندارد پس در ميانه علما و ا 

نها نبايد نها كه متصف باين صفات نيستند بديهي است كه با  ي رجوع كرد باق هم ا 

نها و مطيع بودن براي  نها را بصفت علم باخبار و عمل با  ميمانند يك يا چند نفر كه ا 
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شناسيم ولي طبع كنجكاو ما باز اين احتمال را ميدهد ائمه و خودرأي نبودن مي

نها به ريا و تزوير خود را اينطور وانمود ميكنند و در باطن  كه شايد يك يا بعض ا 

 اض دنيوي مثل حب مال و حب رياست و امثالمتصف باين صفات نيستند و باغر

راسته تقوي اند ولي در باطن دروغگو و بياينها خود را علي الظاهر باين صفات ا 

اي باينكه فرمايش خدا و رسول را درست بفهمند و براي ما هستند و علاقه

تقوائي ممكن است كه گاهي مطلبي را بر روايت كنند ندارند و حتي از بي

ش ايشان بمنظور يك نفع دنيوي جعل كنند و سخن ناحقي بگويند خلاف فرماي

اينجا است كه مثل همه جا بايد از خداوند كمك گرفت و مطمئن بتأييد و تسديد 

او شد چون خداوند در كتاب خود خبر داده كه احقاق حق و ابطال باطل را 

نها را نها كه مجاهده در راه او كنند ا  البته براههاي  ميفرمايد و وعده فرموده كه ا 

فرمايد و فرموده الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و چنان فقهائي كه  خود هدايت

امام عليه السلام توصيف فرموده از راههاي خدا هستند و البته كسي كه كوشش 

نها را نظري و بيكند و با بي نها برود البته خداوند ا  غرضي پي شناختن ا 

نها را تأييد  نانكه بريا و تزوير خود را باين ميشناساند و ا  و تسديد ميفرمايد و ا 

نها را بر شخصي كه  نها را رسوا ميفرمايد و دروغ ا  منصب معرفي مينمايند البته ا 

واقعا طالب حق است روشن ميفرمايد و اين دليل تأييد و تسديد خداوند كه 

اگر اين باتكاي او انسان بناي عمل خود را قرار دهد از محكمترين ادله است و 

باشد ممكن است براي انسان يقين حاصل شود و اگر اين نباشد بهيچ چيز در دنيا 
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 ايد نبوت انبياء و امامت ائمه را هميقين واقعي حاصل نميشود و اگر توجه داشته

خر با همين دليل اثبات كرديم و اين دليل مخصوص كساني است كه عقلشان  در ا 

م عامي اعتماد بر اسباب ميكنند و كسيكه باين از عامه مردم بالاتر رفته چون مرد

بر مسبب الاسباب ميكند و شما هم هر چه ميخواهيد  دليل استدلال ميكند اعتماد

بفهميد و يقين واقعي حاصل كنيد اين دليل را استعمال كنيد بهمين نحو كه 

نها  ن اصول دين را دريافتيم و فهميديم كه اول ا  ملاحظه نموديد چگونه با ا 

ختن خداوند و اقرار بربوبيت او است و دوم شناختن پيغمبر او است كه شنا

له و  شناختيم پيغمبر اين زمان حضرت محمد بن عبدالله است صلي الله عليه و ا 

نها  مد و سوم شناختن جانشينان او است و شناختيم كه ا  بعد از او پيغمبري نخواهد ا 

امين و پرهيزگار و عالمي است اند و چهارم شناختن راوي ثقه گانهائمه دوازده

كه در هر زمان خداوند چنين شخص يا اشخاصي را بهر كس كه در طلب چنين 

شناساند و بعد از اين همه امور دين از فروع دين است كه بايد از كسي است مي

نها اعتقاد ورزيم و عمل نمائيم .  نها را بياموزيم و به ا   راويان اخبار ا 

ن منظور شروع كردم بتحقيق و فعلا راجع به شيخيگري اند و بهميمرقوم داشته

ن را رد كرده در تا حال سه مطالعه ميكنم كه ضمن همكار  كتاب خواندم و ا 

نرا قبول كنم البته نظريات نويسندگان رااستعمارش خوانده   .اند و فعلا نميتوانم ا 
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عرض ميكنم رويه شخص عاقل همين است كه در هر امري تحقيق كند نه 

دليل بصرف شنيدن از ديگران چيزي را رد كند و دليل چيزي را بپذيرد نه بييب

نها ايد نظريات نويسندگان ا  بهمين جهت با اينكه سه كتاب در رد شيخيه خوانده

يد ايد و منتظرايد و بنفع تنها بقاضي رفته حكم نكردهرا هنوز قبول نكرده

اي را و بسيار رويه پسنديده اظهارات طرف مقابل را هم بشنويد و قضاوت كنيد

 ايد . پيش گرفته

د كم و زياايد شيخي مذهب خاصي نيست بياما شيخيگري كه مرقوم داشته

همان مذهب شيعه اثناعشري است و اين اسمي كه گذارده شده از طرف ديگران 

است و بمناسبت اينكه ما از مقلدين مرحوم مبرور عالم بزرگوار مرحوم شيخ 

ما را نسبت  اند و از اينكهايم بما شيخي گفتهاعلي الله مقامه بودهاحمد احسائي 

ل  اند ناراضي نيستيم و همهمحمد عليهم السلام دادهبدوستي از دوستان محمد و ا 

ن بزرگواران است و اگر امتيازي نسبت بديگران  افتخار ما بدوستي و بندگي ا 

بذكر مقامات و فضايل داشته باشيم همين است كه علماي ما بيش از ديگران 

ل  اند . محمد عليهم السلام پرداختهمحمد و ا 

نها و اما كتبي كه در رد شيخيه خوانده ايد نميدانم چه كتبي است و نويسندگان ا 

كيانند ولي ميتوانم بنويسم كه اين قبيل گويندگان و نويسندگان از چه طبقاتي 

بصيرت  اي مينويسم كه برهستند و براي اينكه شما پي باصل مطلب ببريد مقدمه
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ن اين است كه مقتضاي حكمت و عدالت خداوند اين است كه خلق را  باشيد و ا 

نها را براي رد يا قبول  بر زبان پيغمبران و حجج خود راهنمائي فرمايد ولي ا 

نها را نفرمايد تا هر كس كه طالب هدايت  زاد بگذارد و سلب اختيار ا  نان ا  مطالب ا 

نر نرا است باختيار خود ا  ا بپذيرد و هر كس طالب گمراهي است باختيار خود ا 

له و  ايد كه بعض پيغمبران مثل حضرت موسيبرگزيند و اگر شنيده علي نبينا و ا 

له جنگهائي فرمودند بمنظور  عليه السلام يا حضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

ن منظوانجام همان مرحله اول بوده كه حرف حق را بگوشها برسانند و همينكه  ر ا 

زاد ميگذاردند چون طالب اعتقاد قلبي كه با ميل و رضايت  انجام ميشد مردم را ا 

باشد بودند نه تسليم ظاهري با اكراه قلبي و شاهد اين مطلب فرمايش خداوند 

عالم است كه ميفرمايد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني اكراهي 

شكار گرديده و در دين نيست بتحقيق هدايت از گمر اهي تميز داده شده و ا 

له بحضرت اميرالمؤمنين وصيت  بهمين منظور پيغمبر خدا صلي الله عليه و ا 

ميفرمايد كه در خانه بنشينند و شمشير نكشند و ميفرمايد علي بمنزله خانه كعبه 

است مردم بايد پيش او بروند نه او پيش مردم . و بهمين منظور در حيوة خود با 

نها را رسوا نمي منافقين نها براي مدارا ميفرمودند و ا  فرمودند كه هم استفاده از ا 

اصل مطلب شده باشد و ظاهر اسلام قوتي داشته باشد و صداي اسلام در همه 

عالم پهن شود و بگوش همه برسد و هم سلب اختياري نشده باشد كه اهل باطل 

نها تمامبتوانند در زير سپر اسلام باطل خود را اظهار بدارند   و حجت خداوند بر ا 



  23صفحه | 
 
 

شود و عدالت خداوند ظاهر گردد و اشاره بهمين مطلب است كه خداوند عالم 

ميفرمايد كلا نمد ه ؤلاء و ه ؤلاء من عطاء ربك و ماكان عطاء ربك محظورا يعني 

ن جماعت را از عطاي پروردگارت و عطاي  ن جماعت و ا  همه را مدد ميرسانيم ا 

. و مهلتي كه خداوند بشيطان داده بهمين جهت بوده پروردگار تو ممنوع نيست 

كه شيطان باشد و هر كه ميخواهد اغواي او بشود بشود و اگر خداوند غير اينرا 

ميخواست از همان اول شيطان را هلاك ميفرمود يا پيغمبر او منافقين را از خود 

نطوميراند و نمي نيها ر كه سگذاشت كه باسم اسلام بر عليه اسلام اقدام كنند و ا 

( مردمان خوبي بودند نيست و ميگويند همه اصحاب حضرت پيغمبر )ص

نها منافقين بودند و خداوند از اين معني خبر داده است  جماعت بسيار بلكه اكثر ا 

مدند منافقين نزد تو گفتند  كه در سوره منافقون به پيغمبر خود ميفرمايد هر گاه ا 

و خدا ميداند كه تو رسول او هستي و شهادت ميدهيم كه تو رسول خدا هستي 

نها دروغ ميگويند قسم اند هاي خود را سپري قرار دادهخدا شهادت ميدهد كه ا 

نها ميكنند . و اصل معني  پس منع از راه خدا كردند و بد عملي است كاري كه ا 

منافق همين است كه كسي بنيت سوء بر خلاف اعتقاد قلبي خود اظهار امري را 

نها ستون پنجم بكند و در م يانه مسلمين و اهل حق هميشه بوده و هستند و ا 

شيطانند كه از داخل در مذهب حق رخنه ميكنند همانطور كه ديديم چگونه 

ن حضرت چگونه نيات باطني همان منافقين زمان حضرت پيغمبر )ص ( بعد از ا 

نها پرد زار و اذيت ا  اختند خود را ظاهر كردند و غصب حق اهل حق را نمودند و با 
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پس نه هر كس كه اظهار اسلام بكند قلبا مسلمان است و نه هر كس اظهار ايمان 

بكند قلبا مؤمن است و اي بسا كسي كه بنفاق اظهار ايمان بكند و قلبا دشمن 

ل منافقيني در ميانه شيعه  محمد عليهم السلام باشد و هيچ دليلي نيست كه چنينا 

ت كه منافقين در ميانه شيعه بوده و هستند نباشند بلكه همه روايات شاهد اين اس

اند كساني كه در زمان امامي از ائمه عليهم السلام اظهار محبت و اخلاص و بوده

ن امام انكار امام بعد را مينمودهميكرده اند و در روايت است از عمر اند و بعد از ا 

ي دبن يزيد كه ميگويد داخل شدم بر حضرت صادق عليه السلام پس مدت زيا

در فضايل شيعه براي من حديث فرمود پس فرمود جماعتي از شيعه بعد از ما 

يا نه اين است كه ادعاي  هستند كه بدتر از نصاب هستند ، عرض شد فدايت شوم ا 

دوستي شما را دارند و از دشمنانتان تبري ميجويند فرمودند بلي ، عرض كردم 

نها را بشناسيم  نها جماعتي فدايت شوم بيان كن براي ما كه ا  فرمودند همانا ا 

هستند كه امتحان ميشوند به زيد و امتحان ميشوند به موسي . عرض ميكنم ظاهر 

د و اناين است كه مراد امام عليه السلام زيديه هستند كه قائل بامامت زيد شده

نها كه به موسي امتحان ميشوند فطحيه باشند كه بعد از حضرت  شايد مرادشان از ا 

ن حضرت شدند و ايمان صادق عليه ا لسلام قائل بامامت عبدالله افطح پسر ا 

بامامت حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام نياوردند . و از حضرت صادق 

ما را  اياند : فرقهعليه السلام روايت شده است مردم درباره ما به سه فرقه شده

زي از دنياي ما چي دوست داشتند از جهت اينكه انتظار قائم ما را دارند براي اينكه
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مدند از عمل ما پس  نها برسد پس گفتند و حفظ كردند كلام ما را و كوتاه ا  با 

تش خواهد راند و فرقه نها را بسوي ا  اي دوست داشتند ما را و كلام ما را خداوند ا 

نها  شنيدند و كوتاه نيامدند از عمل ما باين جهت كه بنام ما عوائدي از مردم با 

تش پر ميكند و مسلط  برسد و ناني بخورند نها را از ا  پس خداوند شكمهاي ا 

نها جوع و عطش را و فرقه اي دوست داشتند ما را و حفظ كردند سخن ميكند بر ا 

ن جماعت از مايند  ما را و اطاعت كردند امر ما را و مخالفت نكردند با فعل ما پس ا 

ن حضرت روايت شده در بيان انواع ر نها هستيم . و از ا  كنندگان از وايتو ما از ا 

نها هستند قومي كه نصاب هستند ) يعني  ايشان و علماي سوء تا اينكه فرمود : و از ا 

دشمن ايشانند ( قادر بر گفتن مذمتي درباره ما نيستند بعض علوم صحيحه ما را ياد 

ن سبب نزد شيعه ما موجه ) محترم ( ميشوند و نزد دشمنان ما خوار  ميگيرند و با 

نها را از دروغهائي ميشو ن و اضعاف اضعاف ا  ن علوم اضعاف ا  ند پس ميافزايند با 

نكه از علوم ما  نها را بنا بر ا  نها بيزار هستيم و اهل تسليم از شيعه ما ا  بر ما كه ما از ا 

ن جماعت ضررشان بر است مي پذيرند پس گمراه شدند و گمراه كردند و ا 

شتر لي عليهما السلام و اصحاب او بيضعفاي شيعه ما از قشون يزيد بر حسين بن ع

ن تاراج نها را ميكردند و براي ا  نها سلب ارواح و اموال ا  ان شدگاست پس هراينه ا 

نها رسيده بهترين احوال است  نچه از دشمنان با  در نزد خداي عزوجل بواسطه ا 

ن علماي سوء ناصبي كه خود را شبيه كرده اند باينكه دوست مايند و دشمن ولي ا 

نها  دشمنان ورند پس گمراه ميكنند ا  مايند شك و شبهه بر ضعفاي شيعه ما وارد ميا 
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ن عوام كه خداوند از  را نها را از قصد حق مصيب لاجرم كسي از ا  و منع ميكنند ا 

گاه باشد كه جز حفظ دينش و تعظيم وليش را طالب نيست او را  دلش ا 

را كه  ميفرستد براي او مؤمني كننده كافر و لكنوانميگذارد در دست اين تلبيس

او را بر صواب بدارد پس موفق ميدارد او را خداوند كه از او بپذيرد پس جمع 

نكه او را گمراه كرده  خرت را و جمع ميكند براي ا  ميكند براي او باين خير دنيا و ا 

خرت را . و قصدم از ذكر اين احاديث اين بود كه بدانيد كه در ميانه  لعن دنيا و ا 

نه لا  محمد ا كه باسم شيعه هستند انواع اين منافقين هستند و بنام شيعه رد بر شيعه ا 

نها را نبايد خورد و همانطور كه در  عليهم السلام ميكنند و فريب ظاهر ادعاي ا 

خر همين حديث اخير فرمودند هر كس كه خداوند بداند كه در قلبش جز  ا 

نها را بخورد و او را  حفظ دين و تعظيم وليش را نميخواهد نميگذارد كه فريب ا 

بر دست مؤمنين هدايت ميفرمايد و باو توفيق هدايت شدن را ميدهد و اين همان 

سابقا عرض كردم كه همه اعتماد بتأييد و تسديد خداوند عالم  مطلب است كه

اي كه فرموده است و بايد از او خواست كه ما را هدايت فرمايد و بر حسب وعده

دايت ميفرمايد و ان شاء الله چند جلد از كتبي كه مشايخ ما اعلي الله مقامهم البته ه

اند براي شما ميفرستم كه با كمال در جواب ايراد موردين بر اين سلسله نوشته

نظري مطالعه نمائيد و خداوند حق را ان شاء الله بر شما واضح خواهد فرمود بي

نها شده نميدانمو چون كتبي كه بنظر شما رسيده اسم نبرده  ايد و ايراداتي كه در ا 

نها فعلا نميتوانم عرض كنم ولي نوعا همه ايرادات ايرادات معيني  جوابي از ا 
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ن نويسند و علي القاعداست كه لاحقين از سابقين ميگيرند و ميگويند و مي ه در ا 

 كتابها كه ان شاء الله ميفرستم جواب همه هست جز ايراد اخيري كه تازه اختراع

ن اشاره نمودهكرده نرا ايد كه در ضمن همكار استعمارش خواندهاند و با  اند كه ا 

زاده جعل كرده و در جائي نوشته و خودش هم در همانجا نامرحوم خالصي

اين موضوع ندارد و با اين تصريح  تصريح كرده كه مدرك تاريخي براي

ي د و روايت ميكنند و در كتابپذيرنانصاف اين افتراي او را مينويسندگان بي

ب و تاب نوشته  بنام مزدوران استعمار در لباس مذهب ديدم كه اين مطلب را با ا 

زاده بوده كه خود او از دشمنان و محكمترين دليلش همين افتراي خالصي

ل محمد عليهم السلام و منكرين فضايل ايشان بوده و حتي شهادت بولايت ا 

نجا كه خداوند دروغگو اميرالمؤمنين عليه السلام  را در اذان منع ميكرده ولي از ا 

را رسوا ميكند او در كتاب خودش در ضمن تهمت جاسوسي بمشايخ بزرگوار 

اين سلسله نوشته كه مرحوم مبرور سيدكاظم رشتي اعلي الله مقامه از اهل 

اند و من بكتاب دايرة المعارف اند و جاسوس روسها بودهوستك بودهولادي

 وستك بيست سال بعد از وفاتي مراجعه كردم و ديدم بناي شهر ولاديانگليس

سيد مرحوم اعلي الله مقامه بوده حال همه تهمتها را بهمين قياس بگيريد و 

 نميدانم كه بزعم اين مفتريان چه دولت روس و انگليس را بر اين داشته بود كه

د ل صد و پنجاه سال قريب نهصعلمائي استخدام كند و بايران بفرستد كه در طو

و پنجاه جلد كتاب تأليف و تصنيف در علوم مختلفه از حكمت الهي و فقه و اصول 



  28صفحه | 
 
 

و رياضي و طبيعي و شيمي و فيزيك بنمايند و فكر و ذكرشان در ترويج دين 

ل محمد عليهم السلام باشد و همه دعوتشان باخوت اسلام و بيان فضايل محمد و ا 

سلمين با هم باشد و نه در دستگاه حكومت دخالت داشته و برادري و دوستي م

نها كتاب  باشند و نه يك قلم يا يك قدم بنفع اجانب برداشته باشند بلكه بر عليه ا 

قاي حاج نوشته باشند چنانچه عالم بزرگوار جد امجد اين بي مقدار مرحوم ا 

ي ر كشتمحمدكريم خان اعلي الله مقامه در موقعي كه انگليسها در بندر بوشه

ورده بودند و قشون پياده كرده بودند كتاب مفصلي بنام ناصريه  جنگي ا 

بخواهش ناصرالدين شاه در جهاد با اعداي مسلمين تصنيف و مردم را بر عواقب 

گاه فرمودند و كتابها بر رد پادريان مسيحي كه بمنظور  تسلط اجانب بر ايران ا 

مسيح در ايران پرداخته بودند تصنيف  توسعه نفوذ دول متبوعه خود به تبليغ دين

نمودند اين قبيل جاسوسان فرضي چه نفعي براي دولت روس و انگليس ميشود 

فهمد داشته باشند ؟ و هر عاقل منصفي كه كتاب مزدوران استعمار را بخواند مي

كه هر چه نوشته مزخرف و دروغ نوشته و محرك نويسنده عداوت باطني و 

اه فروش كتاب بوده و چندي پيش بخواهش يكي از دوستان جلب منفعتي از ر

ن كتاب نوشته نرا طبع نمايم شايد جوابي براي ا  ام كه اگر خداوند خواست و ا 

 بنظر جنابعالي هم برسد . 
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اند شما ميتوانيد بطور حتم كتابي كه حقيقت را نوشته و شيخيگري مرقوم داشته

 . ا حق دانسته براي من مرحمت داريدر

ميكنم همانطور كه سابقا عرض كردم عقايد شيخيه جز عقايد شيعه  عرض

نها تهمت و افتراست  اثناعشري چيزي نيست و ايراداتي كه بر ما دارند قسمتي از ا 

و از هيچيك از كتب مشايخ ما اعلي الله مقامهم نميتوانند دليلي بر صحت 

نها ي است كه مورد اختلاف امور افتراهاي خود پيدا كنند ولي قسمت ديگر ا 

نها چهار مسأله است :   است و اهم ا 

و  ايم معاد روحاني استبندند كه گفتهيكي مسأله معاد است كه افترا بر ما مي

 اند وجسماني نيست و خداوند شاهد است كه چنين چيزي مشايخ ما نفرموده

جسماني بودن معاد از ضروريات دين اسلام است و مشايخ ما هرگز منكر 

اند ضروري از ضروريات اسلام نميشوند ، بلي در تحقيقات علمي خود فرموده

ن عود ميكند جسم اصلي انسان  نچه انسان با ا  كه اين جسد عنصري برنميگردد و ا 

است و بعض علما مثل مرحوم مجلسي و خواجه نصير طوسي هم بر همين 

وردهاند و مشايخ ما ادله عقليه و نقليه بسيار براي اين مطعقيده اصل  اند ولب ا 

كيفيت معاد جز همين اجمال كه معاد جسماني است از ضروريات نيست كه هر 

كه غير از متفاهم عوام چيزي گفته باشد از دين خارج شده باشد و كيفيات معاد 
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از مسائل نظري است و علماي شيعه در اين مسأله بر چهارده قولند و هر يك 

 . اندر نظر خود را فرمودهاند مشايخ ما هم اظهانظري داشته

ل  محمد است عليهم السلام كه مشايخ ما اعلي الله و يكي مسأله فضائل محمد و ا 

نها پرداخته نچه كه فرمودهمقامهم بيش از ديگران به نشر و بيان ا  اند از اند و تازه ا 

اند كمتر است و اند و در كتب خود نوشتهها روايت كردهفضايلي كه سني

نها را بكنند و دشمني  ن ميدارد كه انكار ا  نميدانم بعض مدعين تشيع را چه بر ا 

ن منكرين همان دشمناني  ن فضايل را بنمايند مگر اينكه بگوئيم ا  گويندگان ا 

مده نكه از ناداني گول چنينهستند كه بفرمايش امام بلباس دوستان درا   اند يا ا 

 اند . اشخاصي را خورده

اي اند كه امروز برمظنه است كه جمعي از فقها چنين گفته و يكي مسأله عمل به

ما علم بفرمايشات ائمه عليهم السلام حاصل نميشود و فقط براي ما گماني حاصل 

ميشود و ما كه مجتهديم بهر چه گمان كرديم حكم خدا درباره ما و مقلدين ما 

ه ي را شيخيچون و چرا بگمان ما عمل نمايند و اين معناست و مقلدين بايد بي

منكرند و ميگويند كه باب علم مسدود نيست و بفرمايشات ائمه عليهم السلام 

ن و بيش از هزار  علم يه قرا  حاصل ميشود و عمل بمظنه و گمان بدليل هفتاد ا 

ن جايز نيست و در اين مطلب كتب مفصل و مستدلي  حديث حرام است و عمل با 

دو كتاب ميفرستم يكي كتاب ارشادالعوام اند و من براي شما مرقوم فرموده
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قاي حاج محمدكريم خان كرماني كه مشتمل بر همه عقايد  تصنيف مرحوم ا 

شيخيه درباره توحيد و نبوت و امامت و معرفت شيعه است و مسأله معاد بتفصيل 

ن بيان شده و يكي كتاب اجتهاد و تقليد تأليف والد اين بيمقدار كه همين  در ا 

ن اثبات شده و پس از مطالعه اين دو مسأله عدم جوا ز عمل بمظنه بتفصيل در ا 

 ماند . كتاب ان شاء الله ابهامي براي شما در عقايد شيخيه باقي نمي

ن سر و صدا نزد عوام راه  و يكي هم مسأله اصول دين است كه بيجا روي ا 

نكه اختلافي نيست چون اصل مسأله اصول دين باين ترتيبانداخته تي ااند و حال ا 

ل محمد عليهم السلام نيست و هر يك از علما بسليقه كه ذكر ميكنند در اخبار ا 

نها ، بعضي شمرده خود بعض مطالب ديني را از اصول اند و باقي را فروع ا 

ن است بعضي سهگفته ن توحيد است و بقيه فروع ا  تا اند اصل دين يكي است و ا 

اند توحيد و عدل و تا شمردهضي هم پنجاند توحيد و نبوت و امامت بعشمرده

اند كه اركان دين چهار است : نبوت و معاد و امامت ، مشايخ ما هم فرموده

جميع  ( با اقرار بهشناختن خداوند با جميع صفات او ، شناختن پيغمبر خدا )ص

نها ، شناختن شيعيان و دوستي  ورده ، شناختن امامان و اقرار بفضايل ا  نچه ا  ا 

لدوستان  محمد عليهم السلام ، و هيچ جاي فرمايش ايشان با و دشمني دشمنان ا 

ن پنج سخن ديگران اختلافي ندارد و اين اركاني كه ذكر فرموده اند شامل ا 

نهائي است كه  ميشود چون عدل جزء صفات خداوند است و معاد هم جزء ا 
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ورده له ا  ه ما ت را كاند و مسأله ولايت و برائحضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

اند و بهر حال اگر قصد ايم بعض علماي ديگر هم از اصول دين شمردهشمرده

ن اصول پنجگانه و اين اركان چهارگانه  اعتقاد باين مطالب است كه طرفين با 

اعتقاد دارند و چه اختلافي است و اگر اختلاف سر لفظ اصول و فروع است در 

نرا گفت خطا كرده  اخبار تعريفي براي اين دو كلمه نشده كه هر كس خلاف ا 

نها باعث خروج  باشد و اگر قصد از اصول اعتقاد باموري است كه معتقد نبودن با 

ن پنج ندارد اگر كسي منكر  از دين است اين شامل فروع هم ميشود و اختصاص با 

ل محمد را دشمن بدارد يا دشمنان ايشان نماز يا حج يا زكوة هم بشود يا دوستان ا 

ا دوست بدارد از دين خارج ميشود و بهر حال اختلافي در معني نيست و عنوان ر

ن براي جنجال است .   ا 

ن جناب خواهشمندم نظريات خود را درباره ايران مرقوم داشته اند و همچنين از ا 

  .امروز و دنياي قرن بيستم بنويسيد و براي من موضوع فوق خيلي مهم است

بيند و اگر بخواهيد از چشم من يا را از چشمي ميعرض ميكنم هر كسي امور دن

شنا شويدببينيد قبلا براي اينكه تا اندازه بايد مقدمات  اي بطرز تفكر من ا 

 بينم كه اين مردمي كه در رويمختصري بنويسم پس عرض ميكنم من اينطور مي

نها جسدي است جمادي مثل ساير جمادات و در پشت  زمين راه ميروند ظاهر ا 

نها احساس ميكنم كه روحي هست مثل روحي كه در نباتات است و  اين جسد ا 
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ن كار را همان  ن در ساير نباتات هم هست منشأ ا  نها ببينم كه نظير ا  هر كاري از ا 

نها است مثلا در نباتات مي بينم كه غذائي از زمين روح نباتي ميدانم كه در ا 

نرا در برگهاي خود ميپزند و  نرا از راه جذب ميكنند ا  هضم ميكنند و قدري از ا 

نرا نگاه ميدارند و بشاخ و برگ خود تب ن دفع ميكنند و قدري از ا  خير و غير ا 

نها را نمو ميدهند و در نتيجه بزرگ ميشوند و خود را بشاخ و برگ  ميفرستند و ا 

ن ذخيره غذائي را بصورت گردهاي نر و ماده  خود زينت ميدهند و قدري از ا 

ورند و نر و ماده ن هاشان با هم تلقيح ميشوند درميا  ورند و با ا  و ميوه و بذر بار ميا 

خر كار و در خوابند و بالاخره در ا  توليد مثل ميكنند و گاه فعال و بيدارند و گاه كم

نها بتحليل ميرود و كوچك ميشود و  عمر كه دفعشان بيش از جذبشان ميشود تنه ا 

دم مياز ميان ميروند اين قبيل كارها را كه در بني نند طلب غذا ميك بينم كه مثلاا 

نرا باعضاي خود  نها را هضم ميكنند ، صافي ا  ب ميخورند ، در معده خود ا  ، ا 

نها را از راه كليه و امعاء و عرق  نها ميشوند و مازاد ا  ميفرستند و باعث رشد و نمو ا 

بخارج دفع ميكنند ، از بعض جمادات و نباتات عالم براي خود لباس تهيه ميكنند 

نها زين ت ميدهند و از صافي غذاها در بدن خود نطفه ميسازند و مردها و خود را با 

ا كم كه مريض يو زنهاشان با هم جمع ميشوند و توليد مثل ميكنند و بالاخره كم

خر ميميرند همه اينها را از  پير ميشوند دفع بيشتري ميكنند و لاغر ميشوند و در ا 

نها است مي ن روح نباتي كه در ا  را كه در تمام عمر فقط  بينم و كسانيكارهاي ا 

بينم كه از ساير درختها قدري كاملترند و مشغول باين امور هستند درختاني مي
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نها نميشود گذارد و در وراي اين روح نباتي كه در  جز نام درخت نام ديگري بر ا 

دم است روحبني ديگري احساس ميكنم نظير روحي كه در حيوانات است و هر  ا 

نه نرا همين روح كاري از ا  ن در ساير حيوانات هم هست منشأ ا  ا ببينم كه نظير ا 

نها ميدانم مثلا حيوانات را مي چشند ، بو بينند ميشنوند ، ميبينم كه ميحيواني ا 

نها است رو ميكنند و  ميكشند ، لمس چيزها را ميكنند ، بهر چه موافق طبع ا 

نها است پشت م ن ميروند ، بهر چه مخالف طبع ا  ن ميگريزبطرف ا  ند يكنند و از ا 

بي كه ببينند مال هر  ، بجمادات و نباتات و حيوانات ديگر تجاوز ميكنند ، هر ا 

كس باشد مينوشند ، هر گياهي كه ببينند مال هر كس باشد ميخورند ، حيوان نر 

نها هر ضعيفتري را ببينند او را هر حيوان ماده اي را ببيند بر او ميجهد ، درندگان ا 

نها ميدرند و  نها را نبسته و حيوان قويتري به مقابله ا  ميخورند و تا مانعي راه ا 

نچه كه طبيعتشان مي طلبد انجام ميدهند و هر يك بر طبع خود راه برنخاسته ا 

ميروند ، بعضشان مثل شير شجاع و قوي هستند حمله ميكنند بعضشان مثل غزال 

د و گرن، بعضشان مثل روباه حيله ميكنند ترسو و ضعيف هستند ميگريزند و فرار

زارند طعمه بتدبير كار خود را پيش ميبرند بعضشان مثل گوسفند كودن و بي ا 

نچه نظير اينها ميديگران ميشوند ، در بني دم هم ا  نها  ثار روح حيواني ا  ا بينم از ا 

نها را  نهائي كه كارهايشان در تمام عمر فقط اين قبيل امور است ا  ميدانم و ا 

نكه شعور و حيوانا تي ميدانم سخنگو و فرقي با ساير حيوانات ندارند جز ا 

هاي جمادي و نباتي تدبيرشان زيادتر است و شعور خود را در استخدام خواهش
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ورده ن تمنيات را بنحو كاملتري انجام ميدهند مثل و حيواني خود درا  اند و همه ا 

ب باشد مينوشند شراب بسياري از مردم كه از خوردن هيچ غذائي امتناع ندارند ا  

باشد مينوشند گوشت گوسفند باشد ميخورند گوشت خوك باشد ميخورند 

نكه دندانشان نگيرد هيچ مالي را  حلال باشد ميخورند حرام باشد ميخورند مگر ا 

نها كند و  ن نرسد يا صاحب مال جلوگيري از ا  نكه دستشان با  حرام نميدانند مگر ا 

نيست مال غير را اگر توانست بدزدي  ن باشدالا در خودشان چيزي كه مانع از ا  

ميبرد اگر قويتر بود بغصب ميبرد اگر ميسر شد بقمار ميبرد بقمار نشد به نيرنگ 

شد محابا مايل بتجاوز او ميشود اگر برضا شد برضا اگر نميبرد اگر زني ببيند بي

نكه از زورمندتري بترسد و اگر نه م ني براي انع دروبفريب اگر نشد بزور مگر ا 

نها يك چيزي ديده كار او نيست بلي جماعت كمي از اين بني دم هستند كه در ا  ا 

نها است كه مي ن بميشود كه فوق روح حيوانيت و نباتيت ا  ر اين بينيم بسبب ا 

روحها فرمانروائي ميكنند با اينكه گرسنه است غذاي حرام را نميخورد حلال را 

نكه فق نكه شهوت دارد هم باندازه ميخورد با ا  ير است بمال غير تجاوز نميكند با ا 

ا درازي نميكند ضعيفتر از خود ببيند ببزن غير يا زني كه عيال او نيست دست

اينكه قادر بر ظلم باو و تصرف در مال او است ظلم باو نميكند و خودداري ميكند 

 از همه اينها معلوم ميشود كه در او يك چيزي هست فوق روح حيوانيت كه

ن نفس ناطقه است كه احساسات و مداركي فوق ن فرمان دهد و ا   ميتواند با 

حيوانات دارد خيال ميكند ، فكر ميكند ، تحصيل علم ميكند ، شعور دارد ولي در 
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بينيم كه بر دو قسمند بعضي تسليم اينها هم كه صاحب اين نفس هستند مي

خيال و فكر و علم و شعور خود را روحهاي نباتيت و حيوانيت خود هستند و تمام 

ن روحها بكار ميبرند و همانها را در همانچه هستند تقويت  وردن تمنيات ا  در برا 

ميكنند علم خود را در تحصيل انواع غذاها براي نباتيت خود بكار ميبرند يا در 

لات و ادوات و سلاحها براي تجاوزات و ظلمهاي حيوانيت خود بكار  تحصيل ا 

يان شتر بتوانند ظلم كنند ضعيف را زودتر از بين ببرند يا بقوه نطق و بميبرند كه بي

د ها را فريب دهند يا بتدابير علمي و اقتصادي بيشتر ديگران را بچاپنبيشتر كودن

نها رياست و فرمانروائي نمايند و اگر گاهي جلوي يك طبع حيواني خود را  و بر ا 

ن ع ياست لاقه بيشتر دارند مثلا برميگيرند بمنظور حيواني ديگري است كه با 

نها  علاقه بيشتري دارند و تجاوز بمال ضعفا ممكن است باعث زوال رياست ا 

نها ميكنند كه بمنظور  بشود تجاوز نميكنند بلكه بر خلاف طبع خود احسان هم با 

اصليشان كه رياست است برسند يا از مال كم صرف نظر ميكنند كه خوب طرف 

زنند و بعد مال بيشتري از او ببرند و هكذا ولي يك قسم ديگر از خود را گول ب

بينم كه دستور كارشان را از پائين يعني از روح صاحبان اين نفس ناطقه را مي

گيرند بلكه از يك منبع خارجي ميگيرند و فكر و علم و حيواني و نباتي خود نمي

ن منبع خارجي شعور و قواي حيواني و نباتي خود را در انجام دادن دست ورات ا 

نها  قرار ميدهند و اعتنائي باينكه كارهاي انجام شده موافق طبع حيواني و نباتي ا 

ن منبع خارجي امثال پيغمبرانند كه دستوراتي فرموده اند باشد ندارند و قصدم از ا 
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نها ايمان  نها رفتار ميكنند كسانيند كه با  بنام دين و اين اشخاصي كه بدستور ا 

ورده نها شدهاند و ا  اند . اينها مطالبي است كه اگر شما هم دقت كنيد مؤمن با 

 بينيد . وضع را همينطور مي

ن اين است  حال اين مقدمه را داشته باشيد تا مقدمه ديگر براي شما بنويسم ، و ا 

نچه از كاوشها و تفحصات علماي زمين شناسي و تواريخ شناسي و ديرينكه ا 

است كه سالهاي سال در روي اين زمين جز جمادات چيزي گذشته پيداست اين 

 كم گياههاي كاملترينبوده و پس از سالها گياهان پست و كوچك پيدا شده كم

اي جز گياهان در روي زمين نبوده و هر پيدا شده و تا سالهاي سال موجود زنده

صان قگياهي هم در طول نسلهاي متوالي بكمال رسيده و بعد در طول نسلها رو بن

نكه منقرض شده و بسياري از گياهان كه فسيل  رفته و باصطلاح دژنره شده تا ا 

نها را ديده نها فعلا روي زمين نيست بعضي هم ماندها  ه اند و هنوز رو باند از نوع ا 

اند و رو به انقراضند مثل درخت چنار ازديادند بعضي هم دوره كمال را گذرانده

ته تا اينكه از يك وقتي حيواناتي از نوع حيوانات ، باري سالها بر اين منوال گذش

ل اند مثكم حيوانات كاملتري پيدا شدهاند و كمپست مثل حشرات پيدا شده

نها هم در طول نسلهاي متوالي  خزندگان ، پرندگان و درندگان و هر نوعي از ا 

اند همنقرض شداند و هاي بعد رو بنقصان رفتهاند و بعد در دورهبكمال رفته رو

اند و بعضي رو به ازديادند و بعضي هم رو به زوال مثلا بعضي هم هنوز مانده
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دم پيدا شدهميگويند نژاد شير رو بانقراض است . و از يكوقتي هم بني نچه ا  اند و ا 

نها پيداست اين است كه در اول خيلي كم ثار ماقبل تاريخ ا  اند و شعور بودهاز ا 

اند عورشان بيشتر شده و در ابتدا صنايع بدوي پيدا كردهكم با گذشت زمان شكم

نها را كاملتر كرده نها در دست است و روز بروز ا  اند از وقتي هم كه تاريخي از ا 

د و انبينيم كه هر نسل از نسل قبل باهوشتر و باعلمتر شدهتا اين زمان مي

اير ر قياس سجمعيتشان روز بروز بيشتر شده و هنوز رو بكمال و ازديادند و ب

مواليد يكوقتي باوج كمال و جمعيت ميرسند و يك روزي هم منقرض ميشوند 

هاي مگر اينكه خداوند طور ديگر بخواهد و اگر بدقت نظر بكنيد تمام دوران

گذشته را در مدت كوتاهي ميتوانيد مشاهده كنيد مثلا تكامل شعورها را 

كه  ميشود خواهيد ديد كه در ابتدا بخواهيد ببينيد در طول عمر يك بچه تا بزرگ

تولد ميكند شعورش از خيلي حيوانات هم كمتر است و اين نمونه شعور بشر 

ترين بينيد در ظرف سي چهل سال بحدي ميرسد كه پيشرفتهاوليه است و مي

معلومات بشر امروز را فراميگيرد و در يك سال باندازه يك قرن از قرون گذشته 

لات پيشرفت بشر را در طول تاريخ در طول عمر كوتاه يك بشر پيش ميرود و حا

ل تاريخ تري داشته باشيد اوضاع طوميتوانيد مطالعه كنيد حتي اگر نظر تيزبين

اي است كه جماديت بر بينيد كه در اول نطفهعالم را در او مشاهده كنيد مثلا مي

نها و دفع او غالب است بعد مثل نباتات با جذب مواد غذائي از خون ما در و هضم ا 

نها روز بروز بزرگ ميشود گوشت پيدا ميكند استخوان پيدا ميكند تا در  مازاد ا 
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تش حيوة  چهارماهگي شعله خاموش روح بخاري لطيفي كه در او پيدا ميشود با 

ها نباتيت مادر مشتعل ميشود و روح حيوانيت پيدا ميكند و بعد باز با همان تغذيه

ثار  كند تا اينكه از شكم مادر بيرونقي ميو حيوانيت او رشد و تر يد و اولين ا  ميا 

نفس ناطقه در او پيدا ميشود و در اول با تغذيه از شير مادر و بعد غذاهاي ديگر از 

هر جهت شروع برشد و ترقي ميكند تا سن بيست و پنج شش سالگي مرتبا نباتيت 

 ود تا حدود چهل پنجاه سالگياو در ترقي است و روز بروز بزرگ و تنومند ميش

كم رو بزوال ميگذارد تا بالاخره از دنيا مراحل كمال را ميگذراند و بعد كم

ميرود حيوانيت او هم كه در همين مرتع نباتيت او چرا ميكند با زياد شدن علوفه 

ن رو بزوال ميرود و نفس ناطقه او در  بمحاذات نباتيت ترقي ميكند و با كم شدن ا 

عيف است و چون غذاي نفس ناطقه از جنس غذاهاي حيوانات اول خيلي ض

نيست اگر غذاي مناسب او باو نرسد ضعيف ميماند و غذاي او غذاي روحاني 

ن همان تربيتي است كه پدر و مادر و اطرافيان با سخنان خود از او ميكنند  است و ا 

گ بزر اند و اگر مثلا طفلي در ميان حيواناتو همان سخنان غذاي نفس ناطقه

شود همانطور كه گاه ديده شده هيچ ترقي نفساني براي او پيدا نميشود و مثل 

وحشي ميشود و برعكس اگر در دامن پدر و مادر بزرگ شود روز  حيوانات

نها در او اثر ميكند و شعورش زياد ميشود و هر قدر پدر و مادر  بروز تعليمات ا 

تري باو نفس ناطقه بچه چون غذاي كافي باشعورتر و اطرافيان باشعورتر باشند

شده  اي كه در شهر بزرگميرسد با سرعت بيشتري شعورش بالا ميرود مثلا بچه
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لوح بزرگ شده و اي است كه در كوهستانها و نزد مردم سادهباشعورتر از بچه

ه اي است كاي كه در خانواده با علم و شعوري بزرگ شده باشعورتر از بچهبچه

ه ناداني بزرگ شده و بهر حال بكندي يا سرعت بچه شعور پيدا در خانواد

يد و نفس ناطقه او قوتي مي كند و از نفهمي و كودني حالت حيوانيت بيرون ميا 

فهم ميشود و حرف در او تأثير ميكند و در اوايل تا خيلي شعورش ميگيرد و زبان

كم كه يكند ولي كمزياد نشده استقلال رأي ندارد و هر چه به او بگويند اطاعت م

شعورش بيشتر ميشود استقلال رأي بيشتري پيدا ميكند الا اينكه شعورش را در 

وردن اميال حيواني و نباتي و لهو و لعب بكار  برا 

 ٦٣صفحه 

ميبرد و بواسطه استقلال رأيي كه پيدا كرده شروع ميكند به سرپيچي كردن از  

نها را نشنيده ن دستور پدر و مادر و خيرخواهي ا  ها ميگيرد و شعور خود را بيشتر از ا 

نها را استهزاء ميكند و اين حالت در نزديكي سن بلوغ مي پندارد و در دل يا زبان ا 

كم بحد بلوغ و بالاتر كه رسيد شعورش باز بالاتر باوج شدت ميرسد ولي كم

ميرود و ميفهمد پدر و مادر حرفهايشان حساب است و شروع ميكند بمطيع شدن 

يدا ميكند تا وقتيكه در سن چهل و پنجاه شعور او بكمال ميرسد و اگر از و عقل پ

نها مي نها است كه توجه او بحيوانيت و نباتيت است و از چشم ا  وش بيند و از گا 

نها ميگيرد بتدريج كه حيوانيت و  نها فرورفته و دستور از ا  نها ميشنود و در ا  ا 
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 ور هم رو بزوال ميرود و روزنباتيت ضعيف ميشوند و رو بزوال ميروند اين شع

نها ميشعورتر و خرفتر ميبروز كم نكه ا  م ميرد و تماميرند اينهم ميشود تا ا 

نها است كه دستور از خارج مي گرفته و توجهش بخارج بوده ميشود ولي اگر از ا 

از او ميكند اين شعور هم باقي است چون خود را از  تا دستورده هست و اطاعت

يت و نباتيت و جماديت مستقل كرده و خود را بجاي ديگر بسته مثل حيوان

ن بميز باشد اگر ميز شيشه نرا روي ميزي گذارده باشند كه تمام اتكاي ا  اي كه ا 

ن را با ريسماني بسقف بسته باشند اگر ميز  ن ميافتد و ميشكند ولي اگر ا  شكست ا 

ن شيشه بزمين نميافتد و نمي گر دارد ، اي ديشكند چون بستگي بجشكست ا 

ن بود كه دوران تاريخ زندگي بشر را در  باري دامنه سخن بسيار است و غرضم ا 

ن مجهول برد ،  ينه دوران زندگي يك شخص هم ميتوان ديد و از اين معلوم پي با  ا 

ن پردازيم و در طي ايبرگرديم بهمان سخني كه داشتيم و بورق زدن تاريخ مي

اند كه خود گاه در ميانه بشر اشخاصي پيدا شدهورق زدن برميخوريم باينكه گاه ب

نها روحي است بالاتر از اند و مدعي بودهرا فوق ساير بشر ميدانسته اند كه در ا 

هائي كه در ساير بشر است يعني همانطور كه در حيوانات روحي هست كه روح

ن در نباتات نيست و كارهائي ميتوانند بكنند كه نباتات قادر ها نيستند و عاجز بر ا 

نند مثل ديدن ، شنيدن ، چشيدن و غيره و در بني دم نفسي هست كه در از ا  ا 

نها نيستند و عاجز  حيوانات نيست و كارهائي ميتوانند بكنند كه حيوانات قادر بر ا 

ن  موختن ، اختراع كردن و غيره ا  نند مثل فكر كردن ، خيال كردن ، علم ا  از ا 
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نها هست كه در ساير بني اشخاص هم ادعا كردند كه يك دم روح بالاتري در ا  ا 

ن هسنيست و كارهائي ميتوانند بكنند كه بني ن نيستند و عاجز از ا  دم قادر بر ا  تند ا 

ن كارها و معجزات كه ديگران  و بطوري كه متواترا روايت شده براي نمونه از ا 

ن بودند انجام داده يب و امور اند مثل زنده كردن مردگان ، خبر از غعاجز از ا 

سمان  پنهاني ، فرمان دادن جمادات و حيوانات و تصرفات بسياري در زمين و ا 

نها نبودند و تصديق حرف ايشان را نمودند ما هم  كه هيچيك از مردم قادر بر ا 

نها را ميكنيم چون انكار  ن حكايات نداريم تصديق ا  چون دليلي بر دروغ بودن ا 

همانطور كه ما صاحب مشاعر و  رد كهكردن هم دليلي ميخواهد و چه مانعي دا

ادراكات و تصرفاتي هستيم فوق مشاعر حيوانات جماعتي هم باشند كه صاحب 

ادراكات و مشاعري باشند فوق ما ، براي نبودن چنين اشخاصي دليل نداريم ولي 

ن همين حكاياتي است كه ميكنند و قراين صحت  براي بودنشان دليل داريم و ا 

نه ن اشخاص كه هر يك در تاريخي ظهور كردند گفته ا  ا هم موجود است باري ا 

دم شما غافليد و حدود عالم منحصر باين چهار همه بزبان واحد گفتند كه اي بني ا 

ديوار اجسام نيست و در وراي اين اجسام و وراي ابعاد ثلثه و اين مكان و زمان 

كه نباتات چون  محسوس شما عوالمي هست كه از شما پنهان است و همانطور

نها را چشم ندارند ديدنيها را نمي نها بيخبرند و شما چشم داريد و ا  بينند و از ا 

بينيد ما هم صاحب مشاعري هستيم كه شما نداريد و روحي در ما هست كه مي

ن روح عوالم غيب را ادراك كرده ايم و قدرت بر بسياري در شما نيست و بقوت ا 
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شكار  ريد بسياري از امور كه بر شما پنهان است بر مااز امور را داريم كه شما ندا ا 

ن عوالم غيبيه را كه ما مياست و اين ملك باين عظمت كه شما مي ينيم ببينيد و ا 

ورده و ما و شما و همه  پروردگاري است بزرگ و همه اين اوضاع را او فراهم ا 

ورده و ادراك ذات او  براي ما و شما محال و ممتنع اين عوالم را از عدم او بوجود ا 

ينه قلبمان صافياست جز اينكه ما كه از شما بافهم ما وحي  تر است بر قلبتريم و ا 

فرستاده كه او پروردگار همه عالمها است و خداوندي جز او نيست و بما خبر 

داده و امر فرموده كه بشما هم خبر دهيم كه خدائي جز او نيست و اين كارخانه 

ن موجودات ذي شعوري باشند كه عظيم را برا ن ايجاد كرده كه محصولات ا  ي ا 

عظمت و قدرت و صفات او را بشناسند و بندگي او را بكنند و همه اوضاع اين 

عوالم در اصل براي پرورش چنين موجوداتي است جز اينكه در ضمن فراهم 

مده و بواسطه نقصاني كه  مدن مقدمات محصولات ديگري هم بالعرض بوجود ا  ا 

اند و عاقبت دور انداخته ساز ماندهاند و نيمهاند و دارند بحد كمال نرسيدهاشتهد

معادن و نباتات و حيوانات بتفاوت درجات قابليت محصولات  ميشوند و اين

اند و همه را خداوند از ميان ميبرد اي بالاتر نرفتهسازند و هر يك از يك درجهنيمه

ن محصولاتي هستيد كه از ا  اند بخاك و شما بنيو فاني ميكند و برميگرد دم از ا  ن ا 

نرا داريد كه بالاتر رويد و در نيمه راه نمانيد و  سه طبقه بالاتريد و استعداد ا 

ن هستيم نزديك شويد و علت عقب ماندن شما  بانسانيت كامل كه ما نمونه كامل ا 

ايد تا هاين است كه خود را اسير جماديت و نباتيت و حيوانيت خود كرد
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نها اشتباه كردهبدرجه ايد و تصور ميكنيد كه حيوان يا نباتي اي كه خود را با ا 

هستيد ، مثل سواري كه خود را با مركبش اشتباه كرده باشد و اسبش كه جو 

ميخواهد خيال كند خودش است كه جو ميخواهد اسبش كه شهوت ماديان را 

ارد و غافل شده باشد از اينكه دارد خيال كند خودش است كه شهوت ماديان را د

خودش يك كس مستقلي است و دخلي به اسبش ندارد و غافل شده باشد از اينكه 

است محبت او در چيز ديگري است و در نتيجه اين غفلت  غذاي او غذاي ديگري

از غذا و حوائج خود غفلت ورزيده باشد و فقط به اسبش پرداخته باشد و طولي 

غذائي ميميرد حال شما چنين گرفتاري داريد و خودش از بيكشد كه نمي

وري كنيم كه شما اسبتان  خداوند مهربان ما را فرستاده كه بشما ياد بدهيم و يادا 

نچه تقويت انسانيت را ميكند باشيد و  نيستيد شما بايد انساني باشيد و در صدد ا 

ين اني ميشود و از بموجودي باقي و پايدار بشويد و اين مركب شما دير يا زود ف

 هاي ابدي باشيد اطاعتميرود و شما اگر ميخواهيد موجودي باقي و منعم بنعمت

ما را بكنيد و گفتار و كردار و رفتار ما را سرمشق خود قرار دهيد اين جماديتي كه 

نرا پاكيزه و معتدل شما داريد بي اعتدال است دستوراتي بشما ميدهيم كه چطور ا 

لودگي  كنيد چگونه او را ن است و ا  نرا دور داريد كه مضر با  بشوئيد از چه چيزها ا 

نرا از اعتدال بيرون ميبرد و اعتدال جماديت شما باعث اين ميشود كه روح  نها ا  با 

جماديت شما است روح نباتيت معتدلي  نباتيت شما كه زائيده شده صفاياي

ه مشروباتي بخوريد كه شود و دستوراتي به شما ميدهيم كه چه غذاها و چمي
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ن  اعتداليغذاي نبات معتدل است و از چه چيزهائي پرهيز كنيد كه باعث بي ا 

ميشود و چون نباتيت شما معتدل شود روح حيوانيت شما معتدل ميشود و نفس 

ناطقه شما كه سوار بر روح حيوانيت شما است مركب راهوار و رامي ميشود و 

شما بخواهيد او ميرود نه هر جا كه خودش سركشي او تمام ميشود و هر جا كه 

بخواهد و براي تقويت نفس ناطقه خود هميشه بما توجه داشته باشيد و اخلاق 

باطنه ما را سرمشق اخلاق باطنه نفس ناطقه خود قرار دهيد و او را متصف 

ايد اين است كه محبت و بصفات ما كنيد و علامت اينكه در كار خود موفق شده

پيدا ميكنيد چون دوستي بين دو چيز كه بر يك صفت و از يك جنسند دوستي ما را 

وريد و  پيدا ميشود و تا توجهتان بحيوانيت است و خود را بصفت حيوانات درميا 

 ميلتان و هدفتان اميال و هدفهاي حيواني است مشابهتي با ما نخواهيد داشت و

د را متصف بصفات ما كرديد محبتي از ما در شما پيدا نخواهد شد ولي اگر خو

شبيه بما ميشويد و محبت ما در دل شما پيدا ميشود و دايما متوجه به ما ميشويد و ما 

ن نور  مثل چراغي هستيم كه نور خداوند از غيب در دل ما افتاده و از وجود ما ا 

دايما در تشعشع است و شما وقتيكه هميشه متوجه به ما باشيد نور خداوند بر 

نها را منور ميكند و بصفاتي مثل صفات ما كه محبوب  دلهاي شما ميافتد و ا 

ورد و اگر بر اين كار استقامت و پايداري كنيد خود  نها را درميا  خداوند است ا 

ن نور همان روح انسانيت است و اين نفس ناطقه  مشتعل بنور خداوند ميشويد و ا 

ر خود را ست و اگروح است و مثل نفتي است كه مشتعل نيكه داريد مثل بدن بي
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تشي كه در ما است نفت نفس ناطقه را گرم ميكند و بخار ميكند  ن ا  رو بما بكنيد ا 

تا بحدي كه يكمرتبه خود شما مشتعل ميشويد و خواهيد ديد كه صاحب روحي 

نچه ايد و زنده بحيوة جديدي شدهشده ايد و صاحب مشاعر و ادراكاتي فوق ا 

ن نوع تحصيل علم كوركورانه نيستيد و ديگ ايدفعلا داريد شده ر محتاج به ا 

نچه كوران از علم رنگها در طولتعليم غير ميچشمي پيدا ميكنيد كه بي  بينيد ا 

فهمند و الفاظي كنند و عاقبت معني الوان را نميسالهاي سال تحصيل مي

ن  ن چشم در يك ا  نها نيست شما بيك نظر كردن با  نها پيش ا  ميگويند كه معني ا 

نها را ميه ن روح كه نور خداوند است و همه قدرتها از او مه ا  بينيد بواسطه ا 

لات و  است قدرتي پيدا ميكنيد كه بهر چه بگوئيد بشو ميشود و ديگر محتاج با 

ادوات سابق نيستيد و هكذا اگر اطاعت ما را بكنيد چنين موجود كاملي ميشويد 

نها بميرند شما باب و مستقل از اين مركبهاي نباتي و حيواني ميشويد قاي اگر ا 

نرا هم فعلا نميتوانيد  خداوند تا ابد باقي خواهيد بود و بانواع نعمتها كه تصور ا 

بكنيد منعم خواهيد شد و بقدرت خداوند بر همه چيز قادر خواهيد بود و هر چه 

نها است كه بعض  ن دستورات پيغمبران همان شريعتهاي ا  بخواهيد داريد . باري ا 

نها براي براي اصلاح نباتيت و بعضي براي اصلاح  اصلاح جماديت و بعضي ا 

نها  ن نفس ناطقه است و در ضمن همه ا  حيوانيت و بعضي براي اصلاح ا 

دستوراتي براي رفع مشكلات ناشي از اجتماعات مندرج است و اگر صفحات 

مدهتاريخ را ورق بزنيم مي عتي و شري اندبينيم كه هر يك از اين پيغمبران كه ا 
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ورده وردها  نها ايمان ا  نها باعث ترقي و پيشرفت اند و جماعتي به ا  اند عمل بتعاليم ا 

نها شده و حتي جهش فكري پيدا كرده نها بالا رفته و تمدن بالاتري ا  اند و هوش ا 

ن كماند مثلا قوم بنييافته ن ذلت و ا  اثر تعاليم  اند درشعوري كه داشتهاسرائيل با ا 

ائل بچه ترقيات و پيشرفتها شدند و سلطنتهاي بزرگ پيدا حضرت موسي ن

نها سطح تفكر  نها هم كه ظاهرا يهودي نبودند در اثر معاشرت با ا  كردند و حتي ا 

ورده نها بالا رفته است و بسياري از همان اصول كه انبيا ا  نرا و تعقل ا  اند ا 

نها القا شده ااند بيپذيرفته نكه بفهمند كه اينها از كجا با  تواريخ ست حال اگر با 

چشم ما است كه  پيشينيان و قوم يهود اعتمادي پيدا نكنيم تاريخ اسلام كه پيش

له قوم بيابان گرد وحشي چگونه در اثر تعاليم حضرت پيغمبر صلي الله عليه و ا 

نها سوسمار بود و از غايت ناداني دخترهاي خود را زنده بي علمي كه خوراك ا 

و جز قتل و غارت و اسب و شمشير چيزي نميدانستند بجائي بگور ميكردند 

وردند و صاحب چه رسيدند كه دولت هاي بزرگي مثل ايران و روم را بزانو درا 

علوم و پيشرفتها شدند و در جنگهاي صليبي كه فرنگيان بيشتر با علوم اسلامي 

مدند كه هنوز هم هر  نها بچه ترقيات بزرگي نائل ا  شنا شدند در اثر ا   چه هستا 

ن مقدمات است و از همه اينها ميخواهم نتيجه بگيرم كه اين  نها و نتيجه ا  دنباله ا 

نها بوده كه غذاي اند كه باعث رشد فكري بشر شدهانبيا بوده اند و تعليمات ا 

نرا تقويت كرده نها شده و ا  همان  اند واند تا مردم بدين پايه رسيدهنفس ناطقه ا 

يت پدري نسبت بفرزند خود ملاحظه ميكنيم كه طور كه در مراحل مختلف ترب
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 در هر سني چه تعليماتي باو ميدهد مثلا در سنين كودكي بيشتر بپاك و پاكيزه

داب خوردن و خوابيدن و برخاستن و اين قبيل امور فرزند ميپردازد و  بودن ، ا 

پيدا  كم كه بزرگ ميشود و رشد فكريسعي دارد اين امور را ياد او بدهد كم

ميكند او را بيادگرفتن ، خواندن و نوشتن واميدارد و هيچ مقيد باين هم نميشود 

نها را هم فهميده باشد تا كم داب كه همه معاني ا  كم بزرگتر ميشود اخلاق و ا 

معاشرت و اين قبيل امور را باو ياد ميدهند و هر چه كه شعور بيشتري پيدا ميكند 

ي اال نوع بشر هم در دوران تاريخ در هر دورهعلوم بالاتري تعليم او ميدهند ح

نها مثل شعور يك سني از اطفال ما است اين است كه تعليمات انبيا هم در  شعور ا 

نها بوده و همينكه شعورها بالاتر ميرفته خداوند هر دوره اي متناسب با شعور ا 

نها ميفرستاده است و مردم را راه مائي نپيغمبر ديگري با شريعت بالاتري براي ا 

نها ميگرويدهميكرده ن از اند و مردمي هم كه با  مدند همه ا  نها در ميا  اند و بدين ا 

نها از جهت ضعف نفس و عدم استقلال فكري  روي فهم و تعقل نبوده بلكه اكثر ا 

ساله كه حرف پدر را ميشنود و اطاعت او را ميكند مثل بچه شش هفت بوده است

ن جهت اطاعت او نه اين است كه ميفهمد حس ن حرفهاي پدرش در چيست و از ا 

را ميكند بلكه از باب انجماد فكري او است كه بهمان شكل كه او را واميدارند 

نرا بنمايند بهمان شكل باقي  بهمان شكل باقي ميماند مثل موم كه بهر شكلي ا 

 كمكم در محيط گرمي او را ببرند نرم و خميري ميشود و كمميماند ولي اگر كم

شكل خود را از دست ميدهد تا اينكه وقتيكه خيلي محيط گرم شد و موم كاملا 
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ن درست كرده بوديد از ميان  ن اشكالي كه براي ا  ذوب شد مايع ميشود و همه ا 

ميرود و در هر ظرفي كه هست بشكل همان ظرف ميايستد اگر ظرف 

 چهارگوش است چهارگوش ميشود اگر گرد است گرد ميشود عينا مثل همان

طفل كه در موقع جمود فكري تعليمات پدر را فراگرفته و بر همان شكل باقي 

ن شكلها را از دست مانده ولي كم يد همه ا  كم كه شعورش از جمودت بيرون ميا 

ن تعليمات را فراموش ميكند و چون موم نفس ناطقه او در ظرف  ميدهد و همه ا 

نكه شكلي كه از تعليمات جماديت و نباتيت و حيوانيت قرار گرفته پس پدر  از ا 

گرفته بود در اثر ذوبان فكري از دست بدهد بشكل ظرف حيواني و نباتي خود 

مده و ذائب شده ولي بشكل  يد و با اينكه اصل شعورش از انجماد بيرون ا  درميا 

يد و اين حالت در طفل در سنين نزديك بلوغ خواهش هاي حيواني و نباتي درميا 

 هائي كه بخودحظه ميكنيد همه تربيتهاي سابق و شكلحاصل ميشود كه ملا

يد و  گرفته بود از دست ميدهد و به صورت تمايلات حيواني و نباتي درميا 

 گذارد و خود را ازنشنو ميشود و وقعي بحرفهاي پدر و مادر نميادب و حرفبي

نها بافهم سيار د و بتر خيال ميكند و پدر و مادر هم اگر چه از اين وضع او ناراضينا 

هم ناراضيند ولي اين اميدواري را دارند كه عقل پيدا خواهد كرد و همه اين 

ن فرمان برداريهاي سابق  حركات را كنار خواهد گذارد و اين نافرماني او از ا 

نها اميدوار كننده ن براي ا  تر است چون اين نافرماني از شعور است و ا 

ينده  قلت شعور فرمانبرداري طفلانه از و ضعف نفس است و اميدوارند كه در ا 
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تش عقل شود و يكمرتبه عقل بر او فرمانفرما شود  نزديك نفس ناطقه او مشتعل با 

ن رفتارهاي ناپسند را كنار بگذارد و مرد عاقلي بشود مثل همان موم كه  و همه ا 

ن بوده از اينكه اول سرد و منجمد بود ومثل زديم ، اگر غرض ما شعله  ور شدن ا 

ن  ورديم حال كه شروع بذوب شدن كرده و ا  نرا ميخواستيم درميا  بهر شكلي كه ا 

ن گذارده بوديم از دست ميدهد و رو بپائين ميرود و در همه شكل ها كه روي ا 

ن است فروميرود و بشكل بيگوشه قواره ظرف ها و گوديهاي ظرفي كه در ا 

يد چندان غمگين نميشويم چون ميدانيم كه در   پايان اين ذوب شدن وخود در ميا 

تش پنهاني كه در  بالا رفتن حرارت او بخار ميكند و يكمرتبه مشتعل ميشود و ا 

يد و فرمان فرمان او ميشود و حكم حكم او ميشود و همه اين  نهاد او بود بيرون ميا 

تش رو ببالا ميشوند و در عوض نزول ميل به صعود ميكنند و موم ها به فرمان ا 

تش بگيرند و بالا بروند ،ميخواهند بخار بشون حال نوع بشر هم كه تمكين  د و ا 

نها بوده كه بهر  از دستورات انبيا در سابق بيشتر ميكردند از باب جمود شعور ا 

نها را واميداشته نها داده اند بهمان شكل ميماندهشكلي ا  اند و بهمان عادتي كه با 

نها گرم ميشود و نرم ميشود و كم كه موم شعور ا  بودند عادت ميكردند ولي كم

ن عادات را از دست  ن شكلها و عادتها هم زايل ميشوند و ا  رو بذوبان ميرود ا 

نها رو بپائين ميرود و در ظرف طبيعت  ميدهند و بواسطه ثقل طبيعي شعور ا 

ن ظرف يعني اميال و خواهش اني و هاي حيوحيواني و نباتي جا ميگيرد و بشكل ا 

يد و با ت نها را تقويت ميكند ولي براي عاقل خبير اين نباتي درميا  مام قوا ا 
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اند و از حالت جمود بيرون اميدواري هست كه اين شعورها كه ذائب شده

مده تش عقل ميشوند اند ديري نميا  پايد كه بخار ميكنند و مهياي مشتعل شدن با 

تش عقل است ظاهر شود يكمرتبه همه اين  و همينكه چراغي كه مشتعل با 

نها ميشود و بفرمان شعورها  تش ميشوند و عقل فرمانفرما بر همه ا  ن ا  مشتعل به ا 

ن سمان عقل بالا  او از ا  يند و رو با  سوراخهاي ظروف جماديت و نباتيت بيرون ميا 

ميروند و همه ظلمها برطرف ميشود و تاريكيها از بين ميرود و عالم روشن ميشود 

يت است منقضي ميشود و دوره و اين دوره كه دوره حكمفرمائي حيوان

نشينند و امر و ها هر يك در جاي خود ميحكمفرمائي عقل ميرسد و حيوانيت

ب ميخورد و به يكديگر ظلم و  نها نميماند و گرگ با ميش ا  حكمي براي ا 

 كنند . تجاوزي نمي

اي ذهنتان بنوع افكار ما مأنوس شد حال كه اين مقدمات را دانستيد و تا اندازه

سؤال شما را كه نظريه مرا راجع بقرن بيستم خواسته بوديد مينويسم و جواب 

ب بينم كه در سنين قريعرض ميكنم كه اين جهان قرن بيستم را مثل طفلي مي

ببلوغ است شعورش زياد شده و ذوبان پيدا كرده و عاداتي كه باسم دين داشته يا 

ن گذاشته مثل انس غير مستقيم از اهل دين به او رسيده و اسمهاي ديگري بر انيت ا 

، شرافت بشردوستي و اين قبيل اسمها همه اين عادات را يكي يكي از دست 

حيوانيت و نباتيت است و بشكل طبايع و  شكل او متوجهميدهد و شعور بي
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مده و همان طبايع را تقويت مينمايد و شاهد اين مطلب را بخواهيد  نها درا  اشكال ا 

مار جرائ م و جنايات نظر كنيد كه سال بسال قتل ، جنايت ، خلاف عفت بدانيد با 

ن بالا ميرود ، رحم ، شفقت ، دوستي ، حق مار ا  شناسي و ساير اخلاق حسنه روز ا 

بروز كمتر ميشود طبايع حيواني روز بروز قوت ميگيرد همه علمها و شعورها در 

نها طبع حيواني است مردها ن طبايعند و فرمانفرماي ا  وتي از شدت شه استخدام ا 

نان  كه نسبت بزنها دارند خود را بشكل زنها ميكنند موهاشان را مثل موهاي ا 

رايش ميكنند ، زنها  نها ا  نها ميكنند مثل ا  ميكنند لباسشان را بشكل و رنگ لباس ا 

نها را ميپوشند براي  از شدت شهوت بمردها خود را بشكل مردها ميكنند و لباس ا 

ميكنند تعليم امور جنسي ميدهند و طبايعي كه ها كلاس باز جوانان و بچه

نها بزنان و حتي رجال بزرگ  نها بمردان اكتفا ميكنند زنان ا  منحرفترند مردان ا 

نها ميگذرانند ميخته قانونگذار قانون براي جواز كار ا  اند دختران و پسران را بهم ا 

ورند و علاج فاسد را با نين فسد ميكنند و سقط جو هزاران فرزند نامشروع ببار ميا 

را تجويز ميكنند . بعضي ديگر در همه امور ميخواهند مقلد حيوانات باشند موها 

داب انسانيت را ترك ميكنند و هيپي ميشوند و  را كثيف و ژوليده ميكنند همه ا 

نها باقي بماند نميشوند و بانواع  راضي باينكه همان جزئي شعور هم براي ا 

زئي را هم زايل ميكنند هدف همه علوم خود را مسكرات و مخدرات همان ج

تمنيات حيواني و نباتي خود قرار ميدهند علم اقتصاد ميخوانند كه پول بيشتر 

نها را خالي كنند صنعت  غذاي بيشتر تهيه كنند نادانترها را چگونه بچاپند و جيب ا 
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ت خود را در راه ساختن انواع سلاحهاي مخوف بكار ميبرند كه با هر يك جماع

نها ضعفا را تهديد و تخويف كنند  بيشتري را بكشند و از ميان ببرند يا با داشتن ا 

نها كنند دول بزرگ دول كوچك  نها بيايند و هر چه دارند تقديم ا  كه زير فرمان ا 

ن نها پولهاي خود را تقديم كنند و از ا  سلاحها  را بهم مياندازند كه هر يك از ا 

سايش يكديگر رابگيرند و بجان يكديگر   بيفتند و خون يكديگر را بريزند و ا 

نها را بكنند اگر به ريا  قطع كنند و فقير و بيچاره بمانند و بردگي و بندگي ا 

دهند اي است كه بگوسفند ميكمكهاي بلاعوض بدول فقير ميكنند از باب علوفه

نها بشود چون مي بينند كه فربه شود و بعد او را بكشند و گوشت بيشتري نصيب ا 

نها نخواهند داشت اگر از يك طرف كمك  اگر خيلي فقير باشند عايدي براي ا 

نرا از راه ميكنند و بنام انسان نها ميگذارند اضعاف مضاعف ا  دوستي منت بر ا 

ن ملل ضعيف است پس ميگيرند و گمان نكنيد  تقليل نرخ مواد خام كه دسترنج ا 

ر انها اسير طبع حيوانيتند اينها هم اگكه ضعفا هم بهتر از اقويايند اينها هم مثل هم

دستشان برسد همان معامله را با ضعيفتر از خود ميكنند اگر شير روباه را ميدرد 

روباه هم دستش برسد خروس را خفه ميكند و بهر حال سلطان بر همه خوي 

حيوانيت است و همه علمها و شعورها هم در استخدام او است و اما ايران امروز 

ن  د ببينيد در اينجارا بخواهي هم امر بهمان منوال است هدف همه اين است كه با 

ن از بسياري  متمدنين قرن بيستم برسند از خدا و رسول اسمي ميبرند ولي رسم ا 

ن جماعت برسند و هر يك فرسنگي  دلها رخت بربسته است دواسبه ميتازند كه با 
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نها صد فرسنگ مير نها ميروند ا   وند و در دنيا از اينها جلو ميافتند اغلباينها در راه ا 

نها هستند و از غايت ضعف وقتيكه مي  بينند بقوه واينها مرعوب و مجذوب ا 

ورند هيچ كار  نها درا  نها نميرسند سعي دارند كه خود را بشكل ا  قدرت و علم ا 

ن سر دنيا كرده باشد و در اينجا مد روز نشود  قبيحي نيست كه يك خارجي در ا 

نرا اگر زن ن ن سر دنيا لباسي پوشيده همه محترمين در اينجا ا  امعقولي در ا 

ن سر دنيا گفته باشند براي اينها مثل وحي منزل مي پوشند و هر مزخرفي كه در ا 

است ، عقل را عقل فرنگي ميدانند ، ادب را ادب او ميدانند حتي بهيچ يك از 

نها ع داب ا  داب ملي خود پابند نيستند و طوري با  نهرسوم و ا  ا مل ميكنند كه با ا 

بتواند طوري بلهجه انگليسي حرف بزند كه  تشخيص داده نشوند اگر كسي

كسي تشخيص ندهد كه او ايراني است و طوري لباس بپوشد كه با فرنگي اشتباه 

مريكائي يا اروپائي است اين منتهاي افتخار او  شود و ديگران خيال كنند كه اين ا 

ن ه هاي مجلل بها را بقيمت گزاف تهيه ميكنند و در مهمانياست تمام مسكرات ا 

نوشانند در مملكت مسلمانان گوشت خوك را ببهاي گزافتر از گوشت حضار مي

نكه زبان  گوسفند ميخرند و ميخورند كه اقتدا بفرنگي كرده باشند پيش از ا 

مادري را ياد بچه خود بدهند زبان انگليسي ياد طفلك ميدهند او را به 

نجا بزبان انگليسي حرف ميزنند و شهريه گزاف كود كستاني ميفرستند كه در ا 

هم ميپردازند كه اين افتخار را داشته باشند و اين بچه را تا وقتيكه بزرگ شود و 

كلاسهاي متوسطه را تمام كند اي بسا كه حتي يك مرتبه او را بمسجدي و مجلسي 
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دار و ندار خود را برند ولي در عوض كه ذكر خدا و رسولي بشود نمي

مريكا و اروپا ميفرستند كه فرنگي كاملي بشود و اين بچه با  ميفروشند و او را با 

خوان باشد همانجا ميماند و مستخدم فرنگيان ميشود و اين تربيت اگر درس

نها ميكند و ملت و مملكت و حتي پدر و مادر خود را فراموش  خدمت براي ا 

يرد و بطمع پول دين و ايمان و مليت و قوميت خود را كنار ميكند و زن فرنگي ميگ

ب و نان اين ميگذارد و خلاصه اين بچه اي كه با پول اين ملت تحصيل كرده و با 

داران فرنگي ميشود و اگر هم مملكت بزرگ شده دو دستي تقديم سرمايه

نها را ياد ميگيرد و براي ملت خود بارمغاندرس ورد م خوان نبوده اخلاق فاسد ا  يا 

نها باشند كه برگردند و دين و ايماني داشته باشند و علمي  و شايد عده كمي از ا 

يادگرفته باشند و به نيت خدمت به برادران خود و دوستي وطن در اينجا مشغول 

كاري شوند ، والله هوش از سر انسان ميرود كه اين چه ضعف نفس عمومي 

داب و  عجيبي است كه دامنگير اين نسل جديد شده و محو جمال خارجيان و ا 

نها شده نها كردهاخلاق ا  اند مليت و قوميت خود را هم اند و دين خود را كه فداي ا 

نها ميكنند و همانطور كه مؤمن موحد در پستوي اطاق خودش هم سعي  فداي ا 

دارد كه جزء جزء دستورات خداوند را اجرا كند اينها هم در پستوي اطاق 

داب فرنگي را بجا با زن و بچه خودشان نشستهخودشان كه  اند جزء جزء ا 

ورند و ذره ن نميميا  نهائي هم كه اي فروگذار از ا  نكه بسياري از ا  كنند و عجبتر ا 

باسم سخنگوي ديني هستند همه دستورات اسلام را بهمين رويه خارجيان تفسير 
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نها را نمونه و سرمشق شنوندگان قرار ميدهند  نها ميكنند و عمل ا  و علم را علم ا 

نها ميدانند و احكام اسلام را منحصر به احكامي كه براي  ميدانند و منطق را منطق ا 

اصلاح جماديت و نباتيت و حيوانيت و نظم اجتماع كه همه مقدمات حصول 

اند و تازه همان احكامي را انسانيت است ميدانند و اصل نتيجه را فراموش كرده

ن م نها بسته است و خود را شريك هم كه تمام اسلام را ا  يدانند ميگويند باب علم با 

نها ميدانند و خلق را  خدا و پيغمبر ميدانند و گمانهاي خود را بمثابه فرمايش ا 

اسلام ميزنند و ميگويند  بعمل كردن بگمان خود ميخوانند و تهمت بدين مبين

ن مجاسلام دين زنده از است و مجتهد هر اي است و اجتهاد و عمل بگمان در ا 

اي كه پيش بيايد اجتهادي ميكند و گماني براي او متناسب با احتياجات حادثه

روز پيدا ميشود و همين گمان او حكم خدا و رسول است و اگر اين سخن را 

ن اين است كه احكام امروز را يا خداوند نازل نفرموده يا نازل  بشكافيد معني ا 

نها كوتاهي كرده و مجتهد بامر عقل ناقص خود  فرموده و پيغمبر او در رساندن ا 

مأمور رفع اين نقيصه اسلام است و حكمي كه پيغمبر خدا بدون نزول وحي بر او 

قاي مجتهد بي نكه وحيي بر او از جانب خداوند نازل مجاز نبوده بنمايد اين ا  ا 

شده باشد يا علمي بقول پيغمبر او حاصل كرده باشد بعقل ناقص خود گماني 

نرا حكم خدا قرار ميدهد و رفع نقيصه اسلام را ميكند مط ابق وضع روز ميكند و ا 

و در نتيجه اسلام تر و تازه و زنده ميماند نعوذ بالله من غضب الله حال جماعتي 

يه  نها كه به اسم خدا و رسول مردم را دعوت ميكنند بر خلاف هفتاد ا  كه قائدين ا 
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ن در نها حرمت عمل بگمان ، م قرا  ردم را دعوت بعمل بگمان خود ميكنند ببين ا 

اند چه اند و پشت بخدا و رسول و رو بحيوانيت نمودهكه دين را ترك كرده

. باري اين است منظره متمدنين قرن بيستم و ممالك پيشرفته كه پيشواي ميكنند

نها اقتدا ميكنند و ممالك عقب مانده اند و اين است حالت اهل مملكت ما كه با 

ن مقدماتي كه عرض كردم هيچكدام از اين امور  نها برسند ولي با ا  رزو دارند با  ا 

غير منتظره نبوده و لازمه جريان طبيعي ملك است و از همه اين امور در اخبار 

ل نها را فرمودهاند و پيشمحمد عليهم السلام خبر دادها  نچه  اند و بسياري ازبيني ا  ا 

اند كه همه خير در اين ولي اينرا هم خبر داده بينيماند بچشم ميرا كه فرموده

ن اين است كه هوشها زياد شده است و فهم ها زمان است عرض ميكنم علت ا 

لي اند و طواند كه سابق بر اين نداشتهترقي كرده و مردم استعدادي پيدا كرده

ن نيست و نمي كشد كه خود ميفهمند اين راهي كه ميروند جز فساد چيزي در ا 

نرا بچشم خواهند ديد و چنان مضرات نها تنگ ميشود كه يكمرتبه از  ا  عرصه بر ا 

نها  اين رويه كه دارند روگردان ميشوند و در پي كسي ميگردند كه از اين ورطه ا 

نها ذوب شده و شروع بدود كردن  نوقت است كه موم شعور ا  را نجات دهد و ا 

تش عقل است و در  نوقت است كه حضرت كرده و مستعد مشتعل شدن با  ا 

يند و اظهار امر خود را ميفرمايند و  حجت عجل الله فرجه از پرده غيبت بيرون ميا 

د اي پر از بخار بنزين شده باشاي يا ناحيههمانطور كه وقتي فضاي اطاقي يا خانه

ن فضاها مشتعل مي ن بمحض اينكه كبريتي زده شود همه ا  شوند وجود مبارك ا 



  58صفحه | 
 
 

تش ميزند و حضرت هم كه شعله نماي ن نفوس مستعده را ا  نده عقل است همه ا 

نكه حيوان بودند انسان ميشوند  ن مشتعل ميشوند و عاقل ميشوند و بعد از ا  همه با 

ن  و همه اين اوضاع برميگردد و همان انقلابي كه در نبات اگر روح حيواني با 

ن از پيدايش نتعلق بگيرد پيدا مي س فشود همان انقلاب و خيلي بالاتر از ا 

و همان طور كه حيوانات مثلا  انسانيت واقعي در اين نفوس ناطقه پيدا خواهد شد

توانند ببينند و بشنوند و براي نباتات ديدن و شنيدن ابدا مقدور نيست مردم مي

نكه انسان شدند صاحب مشاعر و مداركي ميشوند كه الآن ندارند و  هم بعد از ا 

ت خود خواهند داشت كه الآن ندارند و امام عليه تكاليفي بمقتضاي روح انساني

نچه در اخبار  نها بيان خواهد فرمود و اين است معني ا  ن تكاليف را براي ا  السلام ا 

ن حضرت فرموده ورد درباره ا  ورد و كتاب جديدي ميا  اند كه شرع جديدي ميا 

ن با  نچه را كه از ا  كه بر عرب سخت است و الا شرع موجود كه ابلاغ شده و ا 

ايم بجاي خود باقي است و قسمت گوشهاي نفوس ناطقه شنيده ميشده شنيده

ن همان قسمتي است كه قابل شنيدن با گوش حيوانيت ناطقه نيست و  جديد ا 

ن صدا را  نرا با گوش انسانيت بايد شنيد و همينكه روح انسانيت پيدا شد ا  صداي ا 

فتاب اگر چه همه دنيا را  وانند پر كرده نباتات نميتميشنود همانطور كه مثلا نور ا 

نرا درك كنند ولي همينكه روح حيوانيت پيدا شد و چشم پيدا كرد عالم را پر از  ا 

وجود مبارك امام زمان عجل الله فرجه هم در اين دنيا  بيند ، حالروشنائي مي

 تهست و نور خداوند را بر دلها ميتاباند الا اينكه دلها كورند و هنوز چشم انساني
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ن  ن تهذيب نفس و اصلاح قابليت است كه استعداد پيدايش ا  نها باز نشده و راه ا  ا 

ن حضرت در دستخط شريف خود دستور  روح را پيدا كنند چنانچه خود ا 

اند كه اعمال شما از ما پنهان نيست پس كمك كنيد بما بعفت اند و فرمودهفرموده

ر براي اصلاح و تعديل ورزيدن و پايداري و پرهيزكاري و كوشش و اين دستو

نها نفوس است كه قابليت ظهور روح انسانيت را پيدا كنند و چشم حقيقت بين ا 

نطورها كه مردم در زمان  ن بزرگوار را پيدا كنند و اگر ا  باز شود و مشعر معرفت ا 

ظهور گذشته ايشان بودند و جز معرفت ظاهري و دانستن اسم و نسب و اخلاق 

خاوت ، تواضع و ترحم و بزرگيهاي ظاهري نسبت ظاهري از قبيل شجاعت و س

بايشان نداشتند مطلوب ايشان بود حاجت باين غيبت طولاني نبود چون قدرت 

ن نقصاني نيست كه منتظر رفع  خداوند و قدرت امام كه از قدرت او است در ا 

ر ياين نقيصه باشند و وقتيكه اسلحه و اسباب كار فراهم شد ظهور بفرمايند شمش

بكشند و كفار را بكشند و از همان روز اول اين كار ميسر بود ولي ايشان طالب 

انسانيتند و از طرف خداوند مأمور تربيت و ايجاد روح انسانيتند و اين كار به 

تعليم و تربيت ميسر است نه بزور و شمشير ، بفرض حيواني را بترسانند و كار 

ن تناشايستي از ترس نكند اين انساني نميشو عليم د و اين طول غيبت براي انجام ا 

و تربيت است و امام عليه السلام مشغول بوظيفه خود از جانب خداوند هست و 

اند ما شما را مهمل اند و فرمودهدر دستخط خود ما را باين امر مطمئن فرموده

. منتهي اين كار طول مدت دارد كنيميم و ذكر شما را فراموش نميگذارنمي



  60صفحه | 
 
 

أمور است طفلي را تعليم بدهد تا مهندس قابلي بشود اين كاري نيست كسي كه م

كه يكشبه انجام شود بايد براي او معلمي بگيرند و يك سال طول بكشد تا حروف 

را بشناسد و خط ناقصي بنويسد بعد او را بمعلم كلاس دوم بسپارند كه خواندن 

تند تا ال او را نزد معلم بالاتر بفرسبگيرد و بعد بهمين ترتيب سال بس ابتدائي ياد

ن معلم بزرگ  بعد از دوازده سال استعداد فراگرفتن مهندسي را پيدا كند و خود ا 

ن معلم  ن سنين مقدماتي حاجت باينكه خود ا  مهندسي را تعليم او دهد و در ا 

بزرگ باو درس بدهد نيست و تعليمات مقدماتي را معلمهاي كوچكتر هم 

ن معلم بزرگ و تعيين برنامهميتوانند بدهند و  هاي همان مواظبت و مراقبت ا 

دروس در سالهاي ابتدائي و متوسطه و تعيين معلمين شايسته در هر مرحله براي 

ند اانجام اين منظور كافي است حال امام زمان عجل الله فرجه كه غيبت فرموده

ن ترس دشمنا اي ازنه اين است كه مواظب امر امت نيستند و بيكار در كنج خانه

اند بلكه با كمال جديت مشغول انجام اوامر خداوند در تربيت و هدايت نشسته

اند و امت هستند و براي تعليم دروس ابتدائي علماي امت را مأمور اين امر نموده

همانطور كه فهم و شعور جامعه بالاتر ميرود معلمين بزرگتري براي تعليمات 

نها ميگمارند و اگر بكتب علماي شيعه از زمان غيبت ببعد مراجعه  بالاتري بر ا 

كنيم ترقي تعليمات را سال به سال و قرن به قرن مشاهده ميكنيم و همانطوري كه 

سابقا عرض كردم دستورات پيغمبران براي اصلاح كار از پايه است از اصلاح 

فس ناند و بعد باصلاح نباتيت و بعد حيوانيت و بعد جماديت شروع فرموده
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نند و همه اين تعليمات را  نچه كه خود داناتر با  ناطقه و بعد نفس قدسيه و بعد با 

نها را كه اند و علما در هر دورهدر فرمايشات و اخبار خود بيان فرموده نچه از ا  اي ا 

اند در كتب سالهاي اول مناسب حال و استعداد و شعور مردم بوده بيان داشته

نچه مي اند يعني احكامي كه براي اصلاح اهره پرداختهبينيم اغلب بشريعت ظا 

جماديت و نباتيت و حيوانيت است و شما كتب فقهيه را كه باز كنيد با 

هائي كه بشما نمودم ميتوانيد بفهميد كه هر حكمي براي چيست مثلا راهنمائي

احكامي كه براي نظافت ، پاكي ، نجسي غسل ، وضوء ، مسكن و ملبس و امثال 

خوردن و نوشيدن  راي اصلاح ظاهر جماديت است احكامي كه براياينها شده ب

نها براي اصلاح و تعديل بدن نباتي است  و غذاهاي حلال و حرام شده و امثال ا 

احكامي كه براي قضاوت ، شهادت ، انواع مجازاتها رسيده براي جلوگيري از 

صدقات و امور  تجاوزات حيواني است احكامي كه براي خمس و زكوة و بر و

اند براي برقراري تعادل اجتماع و تأمين زندگي همه طبقات است مالي فرموده

نها شده براي تسهيل  داب معاشرت و امثال ا  احكامي كه براي نكاح ، طلاق ، ا 

امور معاشرت و بقاء نوع و امثال اينها است ، بعض احكام ديگر هم مثل نماز و 

نها در كتب فقهيه شده ساير عبادات كه براي اصلاح نفس ا ست اگر چه ذكر ا 

نها كه مفهوم مبتديان است در كتب فقهيه نيست مثلا چطور قرائت  بيش از ظاهر ا 

هسته  كنند ، صاد را چطور تلفظ كنند ، ضاد را چطور ادا كنند ، بلند بخوانند ، ا 

بخوانند ، چگونه بايستند ، چگونه ركوع كنند ، چگونه بسجده روند و امثال 
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ن كتب خبري نيست و همان ظاهر عبادات اينه ا ولي از ذكر معاني باطنه نماز در ا 

ها بالاتر رفته در كتب ذكر عبادات نفساني كم كه فهماند ولي كمتعليم نموده را

داب سير و سلوك و تخلق باخلاق حسنه و سير و سلوك در راه حق بيشتر شده و  و ا 

ن علما علماي يان اين امور شدهعلمائي بالاتر از فقها متصدي ب اند و از جمله ا 

اند كه از حدود صد و شصت سال پيش شروع بدروس اين دوره سلسله شيخيه

اند و علاوه بر تعليم علوم دوره سابق و احكام ظاهره شرعيه اقدام به بيان نموده

اند و مطالب دروس اين دوره را از علوم بالاتري درباره اصلاح نفوس فرموده

لك نها را در تاب خدا و سنت رسول و اخبار ا  محمد عليهم السلام استخراج و ا 

اند و قريب نهصد و پنجاه جلد كتاب كتب و مواعظ و دروس خود بيان فرموده

نها موجود است و بسياري از تصنيف فرموده اند كه حدود هشتصد و كسري از ا 

نها هستيم و بيش از د نها چاپ شده و مشغول چاپ بقيه ا  وهزار موعظه و هزاران ا 

درس از ايشان در دست است كه در مجالس درس و مواعظ ايشان نوشته شده و 

نها كرده شروع نها بمنظور مرحله بعدي دين يعني سير بچاپ ا  ايم و تمام مطالب ا 

و سلوك در راه حق و معرفت حقايق اشياء و معرفت خداوند و صفات او و معرفت 

له و ائمه اطهار عليهم السلام و فضايل و مقامات حضرت پيغمبر صلي  الله عليه و ا 

ن قسمت از برنامه است كه براي اصلاح نفس ناطقه  ايشان است و اغلب محتوي ا 

است و مهيا نمودن نفوس براي ظهور نفس انسانيت و معرفت واقعي ائمه اطهار 

مبشرات عليهم السلام است و وجود امثال ايشان و تعليمات ايشان خود از 
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نزديكي ظهور امام عجل الله فرجه است و مثل روشنائي صبح ميماند كه خبر از 

فتاب عالمتاب ميدهد ولي بعضي كوته نها كه بنزديك شدن طلوع ا  تعليم نظران و ا 

اند اند بتوهم تعطيل كلاس درس خود اصلا منكر شدهعلوم ابتدائي مشغول بوده

م و حكمت ارسال رسل و انزال كتب كه كلاس بالاتري هست و همه احكام اسلا

سمان و زمين را براي تعليم چهار مسأله حيض و نفاس و غسل جنابت و  و خلق ا 

نها دانسته احكام معاملات و نها را دانست فارغ التحصيل امثال ا  اند كه هر كس ا 

نند كه نتيجه ملك  نها هستند ولي غافل از ا  ميشود و معلم منحصر بفرد هم خود ا 

باين عظمت اين امور كوچك نيست و صانع اين ملك غرض بالاتري داشته است 

نرا فراهم فرموده و ميفرمايد و هيچ گريه و شيون و رد و تكفير فايده  و اسباب ا 

ندارد جز اينكه عزت و احترام خود را كم كنند چنانچه شده است و بهر حال اين 

نها قرار داده گرد ندارد و خداوند اين خلق را بسوي هسير عقب دفي كه براي ا 

 سير ميدهد ، 

نجا كه خواهد برد   اگر ناخدا جامه بر تن درد       ** * **      خدا كشتي ا 

و خداوند را شكر ميكنيم كه ما براهنمائي مشايخ خود در همان جهتي ميخواهيم 

برويم كه خداوند دوست ميدارد و به پشتيباني امام زمان عجل الله فرجه حرف 

لحق  نجا كه ممكن است ميگوئيم و دعاي عملي براي تعجيل فرج ا  مد محرا تا ا 

 كنيم . عليهم السلام مينمائيم و بدعاي زباني اكتفا نمي
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نچه عرض كردم ان شاء الله بقدر كافي بطرز تفكر   باري سخن را كوتاه كنم و از ا 

يل بر شما ميفرستم بتفصما و ديد عالم از نظر ما پي ميبريد و از كتبي كه براي 

ل محمد عليهم سخنان مشايخ ما اعلي الله مقامهم كه همه مأخوذ از فرمايشات ا 

له الطاهرين و اوليائهم  السلام است واقف ميشويد و صلي الله علي محمد و ا 

 الانجبين . 

ين در صبح العابدالقاسم بن زينتمام شد بر دست بنده مسكين عبدالرضا بن ابي

 زار و سيصد و نود و يك . هفتم رجب ه
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